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 پيشگفتار

  وعلی سائر أنبيائه تسليماً كثيراً. الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام علی نبينا محمد

 أمابعد!
مـ�ت وتجـاوز دشـمنان اسـ�م قـرار دارد، ايـن       كشور عزيز ما از دير زماني مورد ح

 حم�ت گاهي از راه س�ح وگـاهي از راه پخـش ونشـر افكـار باطـل و كفـري صـورت       
و دشـمنان را بـه   انـد   ما با هر تجاوزي پنجه نرم كرده و مسلمان گيرد، ليكن ملت دلير مي

و عـدم  اغتشـاش داخلـي    انـد،  ياري خداوند متعال خوار و زبون از كشور خويش رانـده 
موجوديت حكومت مركزي قوي اس�مي در كشور زمينه را بـه دشـمنان مسـاعد سـاخته     

منافع و مصالح خود را تأمين نماينـد و مـردم بيچـارهء مـا را بـه طـرف خـويش         ااست ت
شكست خـورده نيـز   هاي  و فعاليت دارند، حتي كمونيستاند  بكشانند، همه دست به كار

د پوست بره را به تن نموده مردم را دوباره فريب دهنـد،  نخواه مي واند  دوباره جان گرفته
ند، مـردم را از پرسـتش   نماي مي از فضاي تيره استفاده يزيركچنانكه مسيحيان نيز با كمال 

ند: (آب را تيـره  گوي مي ند ببرند، طوريكهخواه مي خداي يگانه به عبادت خدايان سه گانه
هـاي   چو وضع در كشور ما و سـاير كشـور  خواهان همها  آن وگل آلود كن و ماهي بگير).

پراگنـده و عـدم حكومـت    ي هـا  جنـگ  زيرا عدم موجوديت امن و آرامش و اند، اس�مي
ري، دلسوزي، و انسـان  د تا بنام كمك، همكاشو مي تمامها  آن مركزي قوي اس�مي به نفع

 د.مردم تحميل نماين رخويش را بآور  خنده افكار پوچ و همچون حقوق بشر،دوستي و 
مختلفي فعاليت دارند، و اگر همچو وضع فعلي كـه  هاي  دعوتگران مسيحيت زير پرده

 -خـداي نخواسـته   -نگرند دوام كند شايد در آيندهء نزديك  مي حيرانو همه دست بسته 
 ي در نقاط مختلف كشور ما بنا شود.يكليساها

شـان ضـايع   هاي  نينبايد اين قربااند  مردم ما در راه دين و عقيدهء خويش قرباني داده
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لزم  انگان بيفتد. امروز بر هر مسلماند، نبايد ثمرهء جهاد و فداكاري شان به دست بيگشو
است تا در راه دفاع از دين و آئين مقدس خويش فعاليت نمايد تا مسـئوليت خـود را در   

 ااو ءهديقع و نيد ربارلي خويش ادا نموده باشد. 
هـاي   مسـيحيان در كشـور  هـاي   ات و فعاليـت اين رسالهء كوچك كه در بـارهء معتقـد  

در راه مبارزه عليه اين دشمنان زرنگ است كه بايد  ستكوتاهي گام دكن مي بحث ،ياس�م
خبر از دام ايـن صـيادان مكـار     بي بشكل منظم و دسته جمعي دنبال شود، تا مردم غافل و

 نجات يابند.
 هاي دشمن مكر صيادي بود بيدل تواضع

 

 ياد بهر قتل مرغان اسـت كه خم خم رفتن ص 
 

 .به اميد پيروزي حق بر باطل

 »مطيع«قريب االله 
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 تعريف بعض اصطلاحات

 تنصير يك حركت ديني، سياسي و استعماري است كه بعـد از شكسـت   تنصـير: •
صليبي ظهور يافت، هدف اين حركـت نشـر و پخـش ديـن نصـرانيت      ي ها جنگ

جهـان سـوم يـا عقـب     هاي  مختلف جهان بويژه كشوري ها امت (مسيحيت) ميان
(خويش در آورند يوغ استعماررا زير ها  آن ند مردمانخواه مي مانده بوده

0F

1(. 
تبشير در زبان عربي مژده دادن را گويند، همچنان خبـري كـه بـر سـيماي      تبشير: •

د ولـي  شـو  مي انسان تغيير وارد كند چه خوش و چه اندوهگين باشد تبشير ناميده
ديگـر  هـاي   در نزد مسيحيان مراد از تبشير هجوم و حملهء مسـيحيت بـر ديانـت   

(نامند مي بوسيلهء دعوتگران شان خصوصاً حمله به اس�م را تبشير
1F

. يا اينكه آگاه )2
سـت و  ههـا   آن ش مسيح كه گويا او پروردگـار از خبر خوها  توده و ساختن افراد
(لزم استها  آن عبادتش بر

2F

3(. 
 د.باش مي تبشير يكي است كه هدف از تنصير و ه تذكرلزم ب

امند. ن مي ش را مسيحياناست كه پيروان وي خوي مسيح اسم عيسي مسيحيت: •
امند كه در روي زمين خيلي سـياحت  ن مي رابخاطر مسيح د عيسيشو مي گفته

كشـيد بـه امـر     مـي  دسـت  ينموده بود، و يا اينكه مسيح گويند چون او بر مريض ـ
شد، يا اينكه هنگام بدنيا آمدنش با چربـي مسـح شـده     مي تعال شفايابخداوند م

(بود
3F

شـد كـه وي    مي ناميده مسيح يبخاطر ند كه عيسيگوي مي و مسيحيان .)4

                                      
 .159صـ:  ةالميسر عةلموسوا -1

 .15صـ:  التنصير في البلاد الإسلامية -2

 .40هدافه صـ: أومه والتنصير مفه -3
 .468المفردات ل�صفهاني، صـ:  -4
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(اشت ذمت و فدا نمودن جانش بدنيا پاي گبراي خد
4F

1( . 
حضرت  اط�ق گرديده است. ياست كه به پيروان عيس حياصط� نصرانيت: •

تا اوند متعال فرستاده شد و بر او كتاب انجيل نازل گرديد از طرف خد عيسي
و كتابش را كه تورات نام داشت تكميـل و بـه اتمـام برسـاند.      رسالت موسي

دان و وج  بسوي بني اسرائيل فرستاده شد تا به مكارم اخ�ق و تهذيب يعيس
شت زمان كمي دست خوش تحريف و تبديل گرديد و ذضمير امر نمايد ولي با گ

 ـپرسـت  بت اساس آن ناپديد شد. كتاب انجيل رفته رفته با عقايد شركي و ه ي آميخت
  .)5F2( رفتاز دست آسماني كه داشت  منزلت است وو قد شد

است كه بر تحقيقات  يا استتشراق (خاورشناسي) كلمه استشراق (خاورشناسي): •
زبـان،  علـوم،   اند، علماي يهود و نصاري و ديگران كه ساكنين غربهاي  و بررسي

) انفرهنگ، و وضعيت اجتماعي مردمان شرق نشين (مسـلمان  تمدن، دين، تاريخ،
 د. گرد مي اط�ق دهند مي را مورد بحث و بررسي و مطالعه قرار

اروپـا  هـاي   شـايان اسـ�م بـه دروازه   گزماني آغاز شد كه فـاتحين و جهـان   استشراق 
 ودند.رسيدند، در اين زمان مسلمانان پيشتاز و يكه تاز جهان ب

دند آغاز به بررسـي و  بر مي كه در جهل، ناداني، غفلت و عقب ماندگي بسر ها اروپائي
پيشـرفت دسـت يافتنـد؟ لـذا     ند چطور مسلمانان به اين عظمـت و  تحقيق نمودند تا بدان

بعضي از علماي كليسا در صدد تحقيق و پژوهش شدند تا علوم و فرهنگ و زبان مردمان 
(منزلت مسلمانان ببرند و عظمت و ترقيبه علت  يپ يرند تاشرق (مسلمانان) را فرا گ

6F

3( . 
ي صليبي كه تقريبـاً دو صـد سـال دوام كـرد     ها جنگ در مسيحيانو نيز پس از اينكه 

                                      
 . 860قاموس كتاب مقدس صـ:  -1

 .499صـ:  ةالميسر عةالموسو -2

 .39صـ:  التنصير في البلاد الإسلامية -3
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در صدد آن شدند كـه يـك تعـداد از دانشـمندان شـان را       ،اس�م را از بين ببرندنتواستند 
، چهرهء حقيقي آن را مسـخ  فريبمكر و  ز داخل، مطالعه كرده باوظيفه دهند تا اس�م را ا

كنند، كه با اين كار شان از يكسو اروپا را از قبول كردن اس�م حمايـت كننـد و از سـوي    
ديگر، مسلمانان را نسبت به دين شان به شك بياندازند تا راه براي مسيحي ساختن شـان  

اس�مي شـدند   استعمار كشورهاي غربي هنگاميكه در صددهاي  هموار گردد. و نيز كشور
 زمينهء اسـتعمار نمايند تا دانشمندان شان را گماشتند تا شرق اس�مي را مطالعه  بعضي از

 سـه گانـه  د كه يك نزديكي و تعاون خاص ميان ايـن  گرد مي آسان گردد. و م�حظهها  آن
مستشـرقين   ،نوجود بـوده و اسـت، و اسـتعمار گـرا    شوم (تنصير، استشراق و استعمار) م

ي شـوم  هـا  پـ�ن  درهـا   آن ند زيرا ازكن مي ) و دعوتگران مسيحيت را كمك(خاورشناسان
 .ندنماي مي استعماري شان استفاده

 مسيحيت ي عقيده

را بسوي بني اسرائيل فرستاد، دعوت او بـه توحيـد    )عيسي(خداوند متعال مسيح 
خالص و دين سهل و آسان و گوارا و پرستش خداي يگانه دور از هرگونـه پيچيـدگي و   

باطل به يك عقيدهء  مسيحيتاز ذهن بود. اما اكنون دين  خارجتعقيد و تحريف و تأويل 
و در مدح و ستايش مسـيح  اند  پيچيده تبديل شده كه پيروانش در آن گم گشته ءو فلسفه

مسـيح  «آن چنان مبالغه كردند كه او را از انسان بودن به مرز خدائي رسـانيدند و گفتنـد:   
خـدا همـان مسـيح پسـر     «و » ند فرزندي براي خود اختيار كردهخداو«و » پسر خدا است

 .-والعياذ باالله- »مريم است
به اين ترتيب از خداي واحد و صمد كه نـه كسـي را زاده و نـه از كسـي زاده شـده،      

به وجود آوردند كه از سه عضو تشكيل شده كه همگـي خـدا هسـتند! يعنـي:      يا خانواده
مادر مسيح اسـت   -عليها الس�م-كه مريم اند  معتقد پسر و روح القدس (جبريل). و ،رب

، تـا  »مريم مادر خدا است«ليكن او را نيز به درجهء تقديس و پرستش رسانيدند و گفتند: 
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كه هنگام  نصب كردند -عليها الس�م-و تصاويري از مريم ها  جائيكه در كليساها مجسمه
 ند.كن مي راز و نياز در مقابلش گردن خم

ش بـاز داشـته   در ستايش ـ افـراط  امتش را از ت كه پيامبر بزرگ اس�ماز همين جاس
مرا بيش از حد مدح و توصيف ننمائيد چنانكه نصاري پسـر مـريم را   «فرمايد:  مي چنانكه

 .)7F1(»هستم، پس بگوئيد: بنده و فرستادهء خدايك بنده  بيش از حد مدح نمودند همانا من

 مسيحيت امروزي بر سه بنا استوار است: 

 عقيدهء تثليث يا خدايان سه گانه.  -1

2- ب يا (به دار كشيده شده) و تقديس آن و فدا شدن مسيحلْص . 

 محاسبهء مسيح با مردم در روز رستاخيز.  -3

 : عقيدهء تثليث يا خدايان سه گانه:اول
مگـر  انـد   اهـل كتـاب  هـا   آن زيرا ندباش مي مسيحيان معتقد به پروردگار و خالق بزرگ

اننـد. و در ايـن مسـأله    گرد مـي  وح قدس (جبريل) را با او شـريك (پسر!) و ر عيسي
وجود دارد كه چگونـه ايـن معمـا را بـا يكـديگر      ها  آن اخت�ف و تفاوت ميان كليساهاي

و اين قول را به وحدانيت در مثلثي و يـا   ،وهر و اصل سه گانهجند: گوي مي ارتباط دهند،
(ندنماي مي مثلث در وحدانيت تفسير

8F

2( . 
 انسـان محـض اسـت. و گـروه ديگـري      معتقد بر آنند كه مسـيح ها  آن از يا فرقه

در  را كـه خداونـد خـويش   انـد   د: پدر و پسر و روح قدس سـه اشـكال مختلفـي   گوي مي
 -هـا  بـه گمـان آن  -ترسيم نموده و به مردم آشكار كرده است. پس خداوند ها  آن صورت

از  )لقـدس؟ پسـر (مسـيح   تركيب شده از سه اصل يا جـوهر اسـت: پـدر، پسـر و روح ا    

                                      
 بخاري ومسلم. -1

 .503صـ: ة لميسرا عةالموسو -2
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خداوند (پدر) بيرون آمده و در صورت روح القدس (جبريـل) و در جسـد مـريم انتقـال     
 از مريم بدنيا آمد. نمود و به شكل زني ظاهر گرديد سپس به شكل عيسي

ازلي نبوده بلكه مخلوقي مانند سائر مخلوقـات   ،ند: پسر مانند پدرگوي مي گروه ديگري
 باشد. مي تر از پدر بوده تابع و منقاد اوامر وي او پائيناست از همين جاست كه 

نيقيـه در   انجمـن آورنـد.   مـي  گروه ديگري روح القدس را از اين اصل سه گانه بيرون
صويب نمودند كه پسر و تمي�دي  381قسطنطينيه در سال  يگردهمايمي�دي و  325سال 

از پدر زايده شده اسـت و روح  و پسر در ازل  اند، روح القدس در الوهيت با پدر مساوي
 القدس از پدر صادر گرديده و تجلي يافته است.

نمود كه روح القدس از پسر بيرون  تصويبمي�دي  589طليطله در سال  يگردهمايو 
 آمده است.

ف ورزيدند و تا حـال  ي غربي و شرقي در اين نقطه با هم اخت�هابه اين ترتيب كليسا
را نيـز ماننـد پسـر بـه مرتبـهء       -عليهـا السـ�م  - مريمها  آن چنانكه گروهي از ادامه دارد.

(الوهيت رسانيدند
9F

1( . 
 ذكر نموديم.آن را  در مورد تثليث كه بطور مختصر مسيحيتاين بود عقيدۀ 

سـت و سـه   هآيد: وحدانيت خداوند تعالي امر حقيقي  مي شته چنين برذگ از سخنان 
مشخصـات و مميـزات خاصـي    هـا   از آن گانه بودن (تثليث) نيز حقيقت دارد. و هر يكي

هر سه يك جوهر و اصل دارند و يك  ،خود را دارد كه با ديگر فرق دارد، و در عين زمان
در خلقـت نيـز از يكـديگر پيشـي     و انـد   ذات هستند و درقدرت و ارجمندي با هم برابر

 ند.ندار
 است!! يا اين نظريهء حيران كننده

معتقد به ها  آن يابد كه مي نديشد درياورت درست باقل اين عقايد را به صاگر انسان ع
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دارد، و مسأله وحدانيت مجـرد دعـوي    جداگانهو هر يك از خود مشخصات اند  سه ذات
+ 1 +1ند: سه اصل يك است ماننـد:  گوي مي بوده كه به صورت درست واضح نيست زيرا

 كند. نمي قبولآن را  كه هيچ عاقلي 1=  1
بـه  آن را  خـدا نام سه خداوند دارند و زير پوشش ها  نآ خ�صهء مطلب اين است كه

 پرستيم (خاك را به چشمان مردم مي ند: ما خداوند يكتا راگوي مي ند ونماي مي مردم عرضه
 پاشند). مي
منع نموده گمراهي آنان را ها  را از اين ياوه گوئيها  آن از همين جاست كه قرآن كريم 

ِ ﴿ فرمايد: مي دارد، خداوند مي بيان َّ ٱ�  ََ واْ � لُ وُ قَ �  َ �َ و  ۡ مُ د ِينِ� ُواْ � لۡ غَ �  َ �  ب َٰ �ِ
لٱۡك  َ لۡ

ه
َ أ ٰٓ

وُحٞ  ر َٰ مَرۡ�َمَ َو ٓ إِ� ٮهَٰا َقۡلَ

ٓۥ � َ�مَِتُهُ ِ َو َّ ٱ � ل وُ سَر َمَ�ۡرَم      نۡ ٱ�  َ يِ� ع  ح يِ سَمۡلٱ اَم    إِ�َ  ۚ َّ

َۡ�ٱ ّق  مِّۡنهُۖ 
لُسُهِِۖۦ َو  َٔ َ�  ر ِ َو َّ ٱ� بِ

ْاوُ خَۡ�ٗ ُنِمواْ   ۚ ٱنتَه َٰثَةٌ ْاوُلوُقَ� ثَ�   َّ�ِإ ۚمَا ٱ�َ    مُ �َّ َٰهٞ ل ُ إِ� ن  َّ
َ
ٓۥ أ َنَٰهُ بۡ� َٰحِدٞۖ ُس �

 ُ َّ � ۘٞ  �َ و ۥُ  � َن  وُ �يِٗ� َ� ِ َو َّ ٱ� ب ِٰ   �َ�  ِ� و ض
�َ  ٱ � � اَم  و  تٰ  �ٰ  �َّسلٱ ِ�   .]١٧١[النساء:  ﴾١ اَم 

غلو مكنيد، و در بارهء خـدا جـز حـق مگوئيـد،      اي اهل كتاب! در دين خود«ترجمه: 
بيگمان عيسي مسيح پسر مريم، فرستادهء خدا است، و او كلمهء خدا (يعني پديدهء فرمان: 

) است كه خدا آن را به مريم رسـاند (و بـدين وسـيله عيسـي را در شـكم مـريم       »ُ�نْ «
ه شده است). پـس  پروراند) و او داراي روحي است كه از سوي خدا (به كالبد مريم دميد

به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و مگوئيد كه (خدا) سه تا است، (از ايـن سـخن پـوچ)    
كه  محال استاالله است  او دست برداريد كه به سود شما است. خدا يكي بيش نيست كه

و آنچه در زمـين اسـت، و    ها آسمان فرزند داشته باشد و حال آنكه از آن اوست آنچه در
 ».(كه تنها) خدا مدبر (مخلوقات خود) باشدكافي است 

اين عقيدهء پيچيده و گنگ كه جواب قناعت بخش ندارد بسياري از پيروان مسـيحيت  
گرويـدن  هـاي   قصـه  اناز هـزار اي  قصـه  بطـور مثـال  اح .تسا هداد رارق ههار ود رد اال 
نـد و  ر پولراجين هولد شوارش كه از كشو«م: كن مي مسيحيان به اس�م را خدمت تان ذكر

اح و دشاال مشرف به اس�م گرديده اسـت،   مي روتستانتپ مذهب به مربوط از خانوادهء
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د كه من از كودكي ع�قهء خاصي به مسائل ديني داشتم، و آغاز به مطالعـه  كن مي حكايت
و خواندن عقيدهء كليسا نمودم مگر آنچه را كه آموختم باور كردني و قناعت بخش نبود... 

ستم مسألهء تثليث (خدا يان سه گانه) را درست بفهمم و كليسا نيز در اين مورد نتوان زيرا
خـود   كرد كه چطور مسـيح   مي در ذهنم خطورهايي  جواب منطقي نداشت... و سوال

من نميتوانم عملي را «د: گوي مي ر هفتمدر حاليكه در انجيل يوحنا سفْ نامد مي را پسر خدا
 ـ مـي  متي انجيل ر پنجمو در سفْ »دهم... انجام خودم اي مـردم! پروردگـار تـان را    «د: گوي

و در اين مورد با بعضـي از علمـاي دينـي مسـيحيت مناقشـه      ». پرستش و اطاعت كنيد...
ي هـا  كتاب ، سپس در پينشداعت بخش قادر به دادن جواب قنها  آن نمودم مگر كسي از

ام صـدها خـدا وجـود    ي و بعضي اديان ديگر شدم ولـي در هـر كـد   يي و بودايدين هندو
، تا اينكـه كتـابي از اسـ�م    گرفت نمي آرام مذاهب از اينداشت كه دلم به هيچ كدامي از 

معلومات كوتاهي در بارهء اس�م داشت ولي تصميم گرفتم كه ت�ش بـه  كه  رسيدبدستم 
... همين بود كه دوستان مسـلمان  بدست آورمخرچ دهم و معلومات كافي در بارهء اس�م 

ي زيادي را در دسترسم ها كتاب ها آن در مورد اس�م معلومات خواستم وها  آن و ازيافتم 
 . )10F1(»قرار دادند تا اينكه دلم آرام گرفت و گم شده ام را دريافتم
كه هـر  اند  كه همهء شان خدا يا اين بود عقيدهء تثليث يا خدايان سه گانه و يا خانواده

 آورد. مي را به شگفت يا خواننده

 و مقدس دانستن آن:  ب يا بدار آويخته شدن مسيحلْعقيدهء ص: دوم
اعتقـاد دارنـد كـه    هـا   آن مقـدس ميداننـد،  آن را  بودهها  ع�مهء صليب، شعار مسيحي

در دو چوب متقاطع به دار آويخته شد. اينكه چرا بـه دار آويختـه شـد چنـين      مسيح
)، هنگاميكه از (آدم ها نسانا بخاطر جبران و كفارهء گناه پدر ند: مسيحكن مي تعليل

آدم منتقل گرديـد و   اوا هب ينامرف ان نيا هانگ ،لددرختيكه ممنوع قرار داده شده بود خور
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و خـ�ص گـري بكـار اسـت كـه       اسطهاوا لد آدم خشمگين است، لذا وخداوند بر همه
 گناهان را متحمل شود و خود را فداي همه نمايد تا خداوند راضي گردد.

(بود كه خود را فدائي كرد و به دار آويخته شد دا كار عيسياين مرد ف
11F

1( . 
ي انجيل قصهء آن ذكر شده كه ما بطـور  ها كتاب اينكه چه كسي او را بدار آويخت در

 يم:كن مي ذكرآن را  مختصر
زيرا به گمان يهـود  اند  را يهوديان به قتل رسانيده اعتقاد دارند كه مسيحها  مسيحي

كافر شده است و يكي از پيروانش كه يهوذا اسخريوطي نام داشـت  به خداوند  مسيح
در مقابل مال، جاي بود و باش او را به يهوديان افشاء نمود و همـين بـود كـه شـب روز     

يهودي انتقال داده شد و بعد از تحقيق هاي  جمعه گرفتار گرديد و به خانهء يكي از كاهن
 ندبردها  او زكرم يوس هليت رومانيسپس ، نددر محكمه حكم اعدام را بر او صادر نمود

از  اشـتند. و بعـد  ذگو در قبـري  ند از دار پائين كرد او را ، و شب هنگامندو به دار آويخت
اب هكيماگنه ،زور ود تالي قبر آمدند، قبر را خالي يافتند، همين بود كه بعد از چهل ذگ

اشـكال  ي انجيل با ها كتاب اين قصه در ذكر روز خداوند وي را به آسمان بلند كرد، مگر
(كه اينجا گنجايش ذكر آن نيستمختلف بيان گرديده 

12F

2(. 
 حقيقت امر چيست؟

معاصـر  ي هـا  ملـت  قوم بني اسرائيل به سبب داشتن عقيدۀ توحيد درهر زماني از سائر
مشـرك و   پرسـت  بـت  هـاي  ي با قبيلـه خود ممتاز بودند اما به علت همسايگي و همنشين

ها  آن ز تعليمات پيامبران، عقايد نادرست و عادات جاهلي به سوياولني ا شت زمانذگ
آنان را به توحيد خالص و رهائي از تمام آن چه كه از عـادات   جريان پيداكرد. عيسي

خواند، چون ترك اين همه بر يهوديان گران آمد، عليه او  مي جاهلي و عقايد باطل بود فرا
ها  نمودند و او را آماج تهمت مي ويش تير پرتاببه پيكار بر خاستند و باكمان واحد به س
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 ي زشت و گستاخانه را در مورد او به كارها دشنام دادند و مي خود قرار بيهودهءو سخنان 
زدنـد. سـپس تصـميم بـه      مي دادند و طعنه مي را دشنام -مريم بتول-دند، و مادرش بر مي

م رومي عرضه داشته و گفتند: قتلش گرفتند تا از او خ�صي يابند، پس موضوع را به حاك
او مرد شورشي و هرج و مرج طلب است كه از ديـن مـا برگشـته، جوانـان را فريفتـه و      

وجودش خطري براي حاكميت است، چون در برابر نظام (حكومت)  ،شيفتهء خود نموده
از نيرنگ و زيركي بـود   د و مقيد به قانون نيست، اين سخنان پرده نمي هيچ نرمشي نشان

سياسي را به همراه داشت زيرا يهوديان خوب ميدانستند كه جنبۀ دينـي حكـام را    و رنگ
 كند لذا سخنان خود را به سياست آميختند. نمي تحريك

ند و از دانست نمي فرمانروايان بيگانۀ مشرك كه سر گرم ادارۀ امور بودند حقيقت امر را
درك نميكردند، همين بـود  را به آساني  با مسيحها  آن هاي يهود و دشمني كينه ورزي

كه بعد از پافشاري يهود ورفت و آمدهاي مكرر آنان حكام وقت تصميم گرفتند تا ازيـن  
 قضيه خود را خ�ص كنند.

كردند و روز  نمي عصر روز جمعه بود و فردايش روز شنبه كه يهوديان درين روز كار
وب آفتاب روز جمعـه  قبل از غر تعطيل عمومي بود اما آنان بسيار حريص بودند تا حكم

صادر گردد و روز شنبه را با خيال راحت استراحت نمايند، همين بود كه حكم قتل او بـه  
از يهوديان و  يا هعد وسيلۀ صليب صادر گرديد. بعد از صادر شدن حكم اعدام مسيح

جوانان هيجان زده اي كه آرزوي از بين بردن وي را داشتند، ميخواستند هر چه زودتر بـه  
كه بسيار خسته و ناتوان شده توانـائي تنـد رفـتن را نداشـت.      دار برسند، مسيحمحل 

دستور داد تا چوبۀ دار را حمل كند،  مور نگهبان مسيح به جوان اسرائيليدرين شرايط، مأ
و  بـود  اين جوان از ديگر دوستانش پرجوش و خروش تـر و احساسـاتي تـر و ابلـه تـر     

ايان رسد، به اين ترتيب جمعيت بـه دروازۀ محـل   ميخواست هرچه سريع تر اين امر به پ
چوبۀ دار رسيدند، نگهبانان محل چوبۀ دار پيش آمدند و دست جـوان حامـل صـليب را    

ناليد كـه او بيگنـاه    مي زد و مي گرفتند، ناله و فرياد از هر سو بلند شد، آن جوان نيز فرياد
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دند و هيچ توجهي به اين داد و فهمي نمي است ولي نگهبانان كه از روميان بودند زبانش را
جوان را گرفته حكم را در مورد او اجرا كردند و يهوديـان نيـز از دور   ها  آن فرياد نكردند

قطعاً يقين داشتند كسي كه به ها  آن ناظر حادثه بودند، دنيا در تاريكي شب فرو رفته بود و
 صليب كشيده شده مسيح است.

(بردود رهانيد و به سوي خود فراكر يهاما خداوند مسيح را از كيد و م
13F

1(. 

نًَٰ�ۡا ﴿ :دهد مي درين مورد خبر خداوند   �ََٰ مَرۡ�َمَ �ُه  لۡوَهِِۡم  فۡرهِۡم َوق ُ�� ظِيمٗ َو  ١ا َع
 ِ لۡوَ ق َِٰ�ن شُ َو � َلَبوُهُ َو مَا َ�توُلَهُ َومَا ص ِ َو َّ ٱ� َل  وُ سَر َمَ�ۡرَم    َن  ٱ�  َ يِ� ع  َ ح يِ سَمۡلٱ اَنۡلَتَ� اَّنِإ ۡم   ۚۡمُ   َله بّهَِ 

ْاوُ �يِهِ �َِل شَكّٖ   َِني ٱخۡتَلَف َّ ٱ ّ� َ  ۚ َّظلٱنِّ  َ عاَبِّ ٱ َّ�ِ�
 ٍ�ۡلِع ۡنِم ۦ إ هِب مُهَل   اَم ُۚهۡنِ    مَا َ�توُلَهُ قَيَنيۢ�  َو

كَِيمٗ  ١ زِ�زًا ح ُ َع َّ ٱ� َن   �َ �ِهۡ و  �ِإ َُّ�ٱ ُ     ه َعَ�ّ  .]١٥٨ - ١٥٦[النساء:  ﴾١ا رَ 
و (خداوند بر آنان خشم گرفت) به سبب كفر ورزيدن شان ، و افتراي بزرگي «ترجمه: 

كه بر مريم بستند. و ميگفتند كه: ما عيسي پسر مريم، پيغمبر خدا را كشتيم! در حـالي كـه   
و كساني كـه در بـارۀ او    شد كن كار بر آنان مشتبهيرا كشتند و نه بدار آويختند، و لنه او 

ندارند و تنها به  ي) راجع به او در شك و گمانند و آگاهي بداناخت�ف پيدا كردند (همگ
و قطعاً مقتول كس ديگري بوده است) بلكه (اند  ند، و يقيناً او را نكشتهگوي مي گمان سخن

 ».ااو ۀبترم هب دوخ شيپ رد ار وا دنوادلئي رساند و خداوند توانا و حكيم است

 :با مردم در روز رستاخيز : محاسبۀ مسيحسوم
محاسبۀ مردمان را در روز قيامت بدست خواهد  اين گمانند كه عيسي همسيحيان ب

(حتماً همۀ ما در مقابل » 5/10«گرفت، بدليل نامۀ دوم پاولز كه به اهل كورنتوش فرستاده: 
تخت مسيح حضور خواهيم يافت تا باهركسي مطابق كارهـاي خيـر يـا شـرش محاسـبه      

 مايد).حاصل نآن را  صورت گيرد و پاداش
مسلمانان اينست كه خداوند تعالي در روز قيامت خودش محاسبه و تصفيه  اعتقادولي 

                                      
 .237 -230برگرفته از كتاب پيامبران از ديدگاه قرآن صــ:  -1
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(شان خواهد بودي ها امت حساب بابندگانش خواهد كرد و پيامبران همه گواهي بر
14F

1(. 
مانند سائر انبياء در  جز خيال پروري نيست، زيرا عيسي ليكن اعتقاد مسيحيانو 

را مورد باز پرس قرار خواهد داد،  لكه خداوند مسيحميدان حشر خواهد ايستاد، ب

نتَ ﴿ د:كن مي قرآن كريم اين مشهد عظيم را چنين ترسيم
َ
عََٰ�ي َنۡ�ٱ مَرۡ�َمَ ءَأ � ُ َّ ٱ� ۡ َلاَق  ذ

وُ�َينُ ِ�ٓ  َنَٰكَ مَا  بۡ� ِۖ قاََل ُس َّ ٱ ِن� ُد نِم ِو   �َهَٰ�ِإ   َِ
�ُأ
  و  � وُ ذِ

 َ�ٱ ِساَّنلِل   قَلوُ مَا َتۡ 
َ
نۡ أ
َ
أ

َنِإ َۚككَّ    سۡفَ�   � اَم ُمَلۡعَأ ٓ   

   �َ و ِ�ۡفَ�   � اَم ُمَلۡع     � ۚۥُهَتۡمِلَع     ۡدَقَ� ۥُهُتۡلُق ُتن       ك نِإ �ٍّقَ    � ِ�   َ سۡيَ

 
وُيُغۡلٱبِ  َّ�َعُمٰ   َتنَ 


  .]١١٦[المائدة:  ﴾١

ر مريم! آيا تو د: اي عيسي پسگوي مي و (خاطر نشان ساز) آنگاه را كه خداوند«ترجمه: 
د: تو گوي مي هم دو خداي ديگر بدانيد، عيسي و مادرم را به مردم گفته اي كه جز االله، من

كه داراي شريك و انباز باشي، مرا نسزد كه چيزي را بگويم كه حـق   دانم مي را منزه از آن
خبـري  من نيست، اگر آن را گفته باشم بيگمان تو از آن آگاهي، تو از راز درون من هم با 

بـه همـهء اسـرار    ي و يزيرا تو داننـدۀ رازهـا   خبرم، بي داري مي و من از آنچه بر من پنهان
 .)15F2( »يغيب آگاه

 عبادات 

تواند عبادت كند. مـابطور   نمي هر كجادر و هر كسي  عبادات مختص به كليسا هست
 نمائيم: مي ذكر دهد مي مختصر عباداتي را كه مسيحييان انجام

 اين عبادت قبل از وارد شدن در آيين مسـيحيت انجـام  ): Baptism( غسل تعميد -1
شته پاك گردد، در داخل كليسا حوضي وجـود دارد و در  ذگيرد تا از گناهان گ مي

، و بعـد انتهـاي   ندباش مي موجود خصوص غسل تعميد با افراد خاصآنجا اطاق م

                                      
 333دراسات في الأديان صـ:  -1
 .تفسير نور  -2
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 د.شو مي غسل به او اجازۀ شركت در عشاي رباني (غذاي مقدس) داده

يرفتن آيين مسيحيت اين مهمتـرين رسـم   ذپس از پبانى (غذاى مقدس): عشاى ر -2
انجام مي گيرد، درين  عبادتى است كه به عنوان ياد بود قربانى حضرت مسيح

صـورت يكـديگر را مـى     پس حاضرين سـر و سمحفل سرودها خوانده مى شود، 
 ـ     كبوسند و مبار ان باد مى گويند، بعد از آن شـراب و نـان آورده مـى شـود و مي

 حاضرين تقسيم مى كنند، نان به جسم مسـيح و شـراب بـه خـون مسـيح تبـديل      
 د).شو نمي اگرچه به ظاهر هيچ تغييرى پيدا(د، شو مي

در صبح و شام نماز دارند اما تعداد ركعات معلـومى نـدارد و   حمد خوانى) (نماز  -3
 ، همچنين بـه جـا آوردن  دباش مي از دعاها، تسبيحات و سرودها نماز شان عبارت

 نماز و روزه اختيارى است.

امتناع از خوردن غذاى چرب و آنچه از حيوانات گرفته مى روزهء مسيحيان  روزه: -4
وزه ، و مدت ردباش مي شود (مثل گوشت و شير و....) و اكتفاء به خوردن حبوبات

 ف متفاوت است.و كيفيت آن در فرقه هاى مختل

نچه مرتكب شـده اسـت، ايـن    خلوت با عالم دينى و اعتراف نمودن به آ اعتراف: -5
 ا ىلزم نميگردد. و عقوبتى بر دهد مي اعتراف گناهان وى را مورد عفو قرار

رد عفـو  مـو اش  شته و آيندهذرا هر كه بخرد همه گناهان گ سنداين مغفرت:  سند -6
قيمت هاى متفاوتى دارد شايد شخصى در بدل پرداخت ها  سند قرار مى گيرد، اين

( در جنت گردد جايداد حب چند مترول بيشتر به كليسا، صاپ
16F

1(. 
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 19  مسيحيت را بشناسيد

 هاي مسيحيان كتاب

 د:گرد مي به دو دسته تقسيم مسيحيانهاي  كتاب

 رود. مي بشمار مسيحيتتورات كه اصل و جوهر ديانت  يعني :عهد قديم •

در قرن سـوم  ها  معتبر و موثوقي است كه كليساهاي  عبارت از انجيل عهد جديد: •
 قرار ذيل است: مي�دي به آن اعتراف داشتند،

 انجيل متي -1

 انجيل مرقص -2

 انجيل لوقا -3

 انجيل يوحنا -4
بـود كـه انجيـل را بـه      متي يكي از شاگردان دوازده نفري مسيح اولإً: انجيل متي:

نسخهء آن به زبان يوناني دريافت ترين  زبان عبراني و سرياني تدوين نموده بود، و قديمي
چه كسي انجيل را تدوين و ترجمه نموده  شده است، چنانكه اخت�ف زياد در مورد اينكه

 است وجود دارد.
نويسنده آن يوحنا نام دارد كه از جملـه هفتـاد نفـري اسـت كـه       دوم: انجيل مرقص:

را براي دعوت و نشر دين مسيحيت اختيار نموده بـود، او مـرد فعـال در    ها  آن مسيح
مـي�دي بـه قتـل     62بود خصوصاً در شمال افريقا و روم، و در سـال   مسيحيتنشر دين 
 رسيد.

 ـيهودي بود، او يكي از همراهان  اص�ًو  او مرد طبيب و رسام سوم: انجيل لوقا: اولز پ
 رود. نمي بشمار در سفرها و اقامتش بود، و از شاگردان مسيح

او را خيلي دوست  او يكي از ياران ابن صياد بود كه مسيح چهارم: انجيل يوحنا:
ند كه او شخصي مجهولي است كه به تنهائي قايل به عقيدهء گوي مي ميداشت، ولي بعضي

 بود. مسيحيتدر ابتداي تاريخ  تثليث و اله بودن عيسي
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شته و نويسندگان آن سويه و ننو چهار گانه را مسيحهاي  رسد كه انجيل مي به نظر
نداشتند تا علماي دين باشند، چنانكه شروط و اصـول روايـت كـه بايـد در     آن را  اهليت

(شود نمي ورد كتاب آسماني وجود داشته باشد ديدهم
17F

1(. 
كـه منسـوب بـه پـاولز و      ء ديگـر وجـود دارد  نامه دو و بيست ،ها كتاب ع�وه بر اين

 باشد. مي عقوب و يوحنا و يهوداي

 ي انجيلها كتاب تحريف در

با ديـن حـق و عقيـدهء نـاب توحيـدي از جانـب        †مانند ساير پيامبران مسيح
م فرستاده شد، دين آسماني كه يكتاپرستي و توحيد در همـه عبـاداتش   به مرد خداوند

تحريـف   كـام�ً آشكار بود، مگر امروز اين دين بصورت كامـل بـا اصـل آن فـرق دارد و    
 گرديده است.

تخطـي نمـوده عوامـل زيـادي دارد كـه      اش  كه چرا مسيحيت از خـط سـير اصـلي   اين
 يم:شو مي مهمترين آن را خدمت تان ياد آور

 ستضعف و مغلوب بودن پيروان اين دين:م -أ
هر حركت و نهضتي ضرورت به آرامش و امنيت دارد تا زير سايهء آن جـان بگيـرد و   

و  از بـين رفتـه  د، حركات حاكم باشاب مارالي اين  به پيش رود و در مقابل اگر فضاي نا
 د.گرد مي مت�شي

از جانـب   سـيح مسيحيت از اولين روزگارش مورد هجوم دشمنان قرار گرفـت، م 
كوشيدند تـا وي را بـه قتـل برسـانند ولـي       مي يد، بلكهگرد مي يهوديان مراقبت و تعقيب

 خداوند او را نجات داد و به سوي خود فرا خواند.
و بزرگان اين دين از جانب يهوديـان بـه قتـل    ها  شخصيت اب زا ال رفتن مسيحبع

                                      
 ومابعده. 191اا يف تاسارد لديان صـ:  17 -13كنت نصرانياً صـ:  -1
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ان يند و به هر گوشـه و كنـار پنه ـ  فرار نما رسيدند، اين امر باعث شد تا پيروان مسيح
 135مـي�دي و   71ي هـا  سـال  راطوران روماني كـه در پگردند، از جانب ديگر حم�ت ام

مي�دي بر مناطق شام صورت گرفت، مسيحيان هر چه بيشتر مظلوم و ستمديده شدند، به 
اين ترتيب دعوتگران و علماي مسيحيت نتوانستند به صـورت درسـت و در فضـاي آرام    

برند و نشر نمايند، چنانكه نشر تعليمات و افكار مخالف به و دعوت شان را به پيش عقيد
منسـوب بـه دعـوتگران     و رسائل دروغيني كه ها كتاب خشپ با عقيدهء اصيل مسيحيت و

 گرديد. اين دينبود، جايگزين عقيدهء توحيد و ناب  مسيحيتاوائل 

 ب: تلف شدن انجيل وگسستن سند آن:
بـه  هـا   آن در دسترس مسيحيان قـرار دارد نسـبت هيچكـدامي از    مروزاكه هايي  انجيل
، زيـرا  شـود  نمـي  ديـده هـا   آن در درست نبوده و اثـري از انجيـل عيسـي    عيسي
كردنـد، و از  ي نياعتنـا  شتن انجيل بعد از بلند شـدن عيسـي  در تدوين و نو نمسيحيا

شته و روي كار شد مختلف نوهاي  اولني انجيلزمان  مدتشت ذاينجاست كه بعد از گ
 كه نويسنده و مآخذي كه به آن اتكاء كرده بود به صورت درست واضح و معلوم نيست.

مردمـان معصـوم نبودنـد، لـذا     انـد   شـته را نو موجـوده هاي  اشخاصيكه انجيلو آنعده 
 خر نآ رد تـس اـب روـطچ سـپ ،دادالي چنـين      هـا  انسـان  فطرت از خطاهاي زيادي كه

 اعتماد كرد؟! توان مي و انحراف باشد ءئيكه پر از خطاها كتاب

 جـ: پاولز يهودي:
كـه در   بـود و مـرد متعصـب يهـودي     دشمنان مسيحترين  پاولز يكي از سرسخت

 ي مختلف در شهر طرسوس پرورش يافته بود.پرست بت محيط پر از شرك و
(شـاگردان  هـا   پاولز كوشيد تا به هر شكلي كه شود خـود را بـه مسـيحيت و حـواري    

زيرا از تعصـب و عـداوت    گرفت نمي قرارها  آن نزديك كند، ولي مورد قبول )عيسي
اه بودنـد، وي بـه واسـطه و آشـنائي     و پيـروانش داشـت آگ ـ   شديدي كه عليه عيسي
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بنام (برناپا) توانست در رديف مسيحيان قرار گيرد و بعـد از مـدتي   ها  خصي از حواريش
 كمي يكي از پيشتازان دعوت مسيحيت گردد. 

 ،ولـي نظـر بـه نيرنـگ     فتشـتا  مي مناطق مختلف براي دعوت رد فعالي بود و دراو م
عداوت و تعصب شديدي كه در مقابل مسيحيت داشت توانست اين دين را از خط سـير  

 ي را به مردمان عرضه نمايد.پرست بت و يشركافكار  اصليش منحرف سازد و عقايد و
مخالف  ست كه با عقيدهء ناب مسيح هائيكه از پاولز بجا مانده است بيانگر آن نامه

 م:داري مي بوده است كه بطور مختصر مهمترين نكات آن را خدمت تان عرض

ايـن مفكـوره در سـخنان و    پسر خدا اسـت:   پاولز بر اينكه مسيح ادعا نمودن -1
نامهء پاولز كه بسوي غ�طيه فرستاد واضح ميباشد، سپس اين مفكوره ميان پيروان 

هـاي   آنان مروج گرديد تا اينكه يكي از مهمترين پايههاي  ندين مسيحيت و انجم
(عقيدتي آنان باقي ماند

18F

ولي در انجيل متي و يوحنا روايات مغاير با اين مفكوره  )1
معرفي  خويش را بنده و فرستادهء خداوند وجود دارد مبني بر اينكه مسيح

(نموده است
19F

2(. 

ر آويختن او اسـت تـا گناهـان    به دا پاولز ادعا داشت كه هدف از آمدن مسيح -2
روميه و نامهء كه بسوي  يا اين مفكوره در نامه بني آدم به اين وسيله محو گردد،
(كورنثوس فرستاده بود واضح است

20F

. ولي در انجيل متي و مـرقص خـ�ف ايـن    )3
بخاطري فرستاده شده است تا مردم را به توبه و  ادعا وجود دارد، اينكه مسيح

(مايدرجوع به خدا امر ن
21F

4(. 

خدا بسوي همهء بني آدم فرسـتاده شـده    از طرف پاولز ادعا داشت كه مسيح -3

                                      
 ).4/ 4) و نامهء پولس بسوي غ�طيه (20/ 9بولس ( ةدعو يةسفر اعمال الرسل عن بدا -1

 .40/ 8و انجيل يوحنا  20/ 8انجيل متي  -2
 .21/ 5كورنثوس و نامهء پاولز بسوي  6/ 5و  23/ 3روميه  -3
 .12/ 1و انجيل مرقص  13/ 9انجيل متي  -4
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(است
22F

 ـ مـي  روايـت  مگر اين ادعا را انجيل متي رد نموده از قول مسيح )1 د: كن
چنانكـه   )23F2(»بنـي اسـرائيل   انفرستاده نشدم مگر بسوي مردمان خرافاتي و گمراه«

(اسرائيل بيان داشته استرا مختص به بني  قرآن كريم نيز رسالت عيسي
24F

3(. 

 را از ميان برد و ادعا نمود كه انسان تنها با ايمان نجـات  پاولز شريعت موسي -4
( يابد و ضرورت به عمل نيست مي

25F

، هنگاميكه پاولز اع�ن كـرد كـه شـريعت و    )4
اين مفكـوره   بامخالفت شان را  يهوديانمردم است، ء ي همهراب دعوت مسيح

 مـانع دعـوت وي   ميدانست كـه وجـود شـريعت موسـي    اع�ن داشتند. پاولز 
د لذا ابطال و الغاي اين شريعت را اع�ن داشت، سپس ديگر شاگردان نيـز  گرد مي

اعمال و اموريكه بر بني اسـرائيل واجـب بـود از ميـان      ءبا وي متفق شدند و همه
حيوانكه بدون ذبح (حيوان خفه شده  گوشت بردند، بجز خودداري از زنا، خوردن

(باقي مانداش  ذبح گردد به حكم اوليها  و آنچه كه براي بتته شده باشد) كش
26F

5(. 
بـود، زيـرا    مخـالف اوامـر و دسـتورات عيسـي     ابطال نمودن شريعت موسي

 احكام و اوامر خداوند بود كه انسان به وسيلهء آن به خداوند نزديـك  شريعت موسي
بلكه دعوت مردم  ه بودنيامد با احكام و اوامر جديدي يد سپس شريعت مسيحگرد مي
(بر نقض اين عمل است ص�ح نفوس بود، و انجيل متي گواه، توبه وافطرت سالم به 

27F

6( . 
ننـد خانـهء بـدون سـتون آن را بجـا      كـه ما  مسـيحيت اين بود خدمت بزرگ پاولز به 

اوامر و احكام دين متكامل  باديگري اين حق را نداشت تا  اشت، پاولز و يا هر شخصذگ

                                      
 .8/ 3و افسس  15/ 1و غ�طيه  13/ 11روميه  -1
 .5/ 10انجيل متي  -2
 .49آل عمران:  -3
 .16/ 2روميه  -4
 .28/ 15اعمال الرسل  -5
 .17/ 5انجيل متي   -6
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(نمايد، بلكه اين عمل كفر وخيانت بزرگ و جنايتي بيش نيست بازي
28F

1(. 

(ختنه گرديد مسيح ابطال و الغاي ختنه كردن: -5
29F

و به آن پابندي داشت زيـرا   )2
هنگاميكـه   نزد يهـود، در بـارهء ختنـه كـردن ابـراهيم      در شريعت موسي

د دارد وجـو  »تكـوين سفر «خداوند متعال او را به ختنه امر كرد دليل آشكاري در 
)
30F

3(. 
ه در روميه و نامهء او بسـوي  مگر پاولز مسألهء ختان را به شكل كلي از بين برد چنانك

(اوس ذكر است شتيمو
31F

4( . 
اگر به دقت م�حظه گردد، ديانـت مسـيحيت منحصـر بـه سـخنان پـاولز اسـت و از        

(جز نام چيز ديگري وجود ندارد  مسيح
32F

5(. 

 آن بر مسيحيت: ي ي وفلسفهپرست بت اثر عقايد وافكار -د
بسوي مردمان خرافاتي و گمراه بني اسرائيل فرسـتاده شـد وي هميشـه بـه      مسيح

(مجاوري كه غير از يهوديان زندگي دارند نرونـد هاي  كرد تا در قريه مي پيروانش تأكيد
33F

6( ،
 پرسـت  بـت  را ناديده گرفتند و به مردمـان  اوامر مسيحها  آن شت زمانذمگر بعد از گ

و خلـط   هم آميختنابد كه گرد مي ند. از اينجا واضحدفارس وغيره رو آور ويونان  روم و
يحيت، نه تنها نتوانست و عدم جهاني بودن ديانت مس پرست بت شدن مسيحيان با مردمان

ي را بخود گرفـت و ديـن تحريـف شـده اي     پرست بت بلكه رنگايد  غالب ها امت بر ديگر

                                      
 .358دراسات في الأديان صـ:  -1
 .21/ 2انجيل لوقا  -2
 .11/ 17تكوين  -3
 .15/ 1و نامهء پاولز به سوي تيموشاوس  28/ 2روميه  -4
 .360دراسات في الأديان صـ:  -5
 .5/ 10انجيل متي  -6
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( بيش باقي نماند
34F

1(. 
 و يشـرك هـاي   حيت رنـگ و روش ديانـت  يكـه مس ـ انـد   معتقد خعلماي اديان و تاري

و عقيـدهء   انـد)  ء (تثليث يا سه جوهري كه همه خدارا بخود گرفت، لذا عقيده پرست بت
بـه شـكل جسـمي از زن     گناهان بني آدم) وعقيدهء (خدا (به دار كشيدن خدا بخاطر محو

 ماقبـل يهـود و  هـاي   در ديانت اعتقادات) همهء اين -والعياذ باالله- پاكدامني متولد گرديد
ها، مصر قديم، فارس، يونـان، روم،   نزد هندوها، بودائياعتقاد وجود داشت. اين  مسيحيان
(كانادا نيز رائج بود ينيقي ها، اسكندنوي ها، و تتارها، مردمان مكسيك ووها،  آشوري

35F

2(. 
مسـيحيت   چنانكه افكار و معتقدهاي امپراطور روم (قسطنطين) تأثير قوي بـر ديانـت  

خبـر از ديانـت مسـيحيت بـود،      بـي  و در عـين وقـت   پرست بت نمود. قسطنطين كه مرد
ر وستم يهوديان روماني نجـات دهـد، ولـي اخت�فـات     توانست مسيحيان را از ظلم وجو

م تشـكيل دهـد، وي در ايـن    325مسيحيان وي را مجبور ساخت تا انجمنـي را در سـال   
معتقد بودند مي�ن داشت لذا افكار  انجمن به نظريات مردماني كه به خدا بودن مسيح

ر سـلطان بـا   زو ه وسيلهءگرديد وهر كسي كه مخالف آن بود بومعتقدات شركي تصويب 
بـا   و اح ،تفرال واضح شد كه مسيحيت اعتقاد به سه خدا دارنـد  مي وي معامله صورت

ي مـا بعـد   هـا  سـال  مسيحيت كه درهاي  . چنانكه انجمنه استزور سلطان منتشر گرديد
 اشتند وهـر كسـي بـا   ذهوس شان گ را مطابق هوي و مسيحيتتشكيل يافت، اساس دين 

(گرفت  مي كفير قرارنمود مورد ت مي مخالفتها  آن
36F

3(. 

 

                                      
 .360دراسات في الأديان صـ:  -1
 مرجع سابق. -2
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 طوايف مسيحيت

بـزرگ   ءبعد از اينكه امپراطور روم انجمن نيقيه را تشكيل داد مسـيحيان بـه دو فرقـه   
معتقـد بـه بشـر بـودن و مخلـوق بـودن       هـا   آن منقسم گرديدند. يكي فرقهء اريوسيه كـه 

 پسـر خداونـد   بود كه ادعا داشتند كـه مسـيح   ياولزبودند، وفرقهء دومي پ مسيح
از: كاتوليـك،  انـد   كـه عبـارت   تقسـيم شـد   مذهب مختلـف متعال است. اين فرقه به سه 

 يم.كن مي عقايد اين سه گروه را خدمت تان ذكرترين  ارتودكس و پروتستانت كه بارز

 اول: فرقهء كاتوليك:

 :اين فرقه پيروان پاپ در روم هستند و مهمترين معتقدات شان قرار ذيل است

 .ادند حتی در حالت زنار دطلاق را حرام قرا* 
 اين فرقه در اروپاي غربي و امريكاي جنوبي زندگي دارند.

 دوم: فرقهء ارتودكس:

باشند كه مهمترين معتقدات شان قرار  مي اين فرقه پيروان كليساي شرقي در قسطنطينيه
 ذيل است:

 روح قدس تنها از پدر بيرون آمده است. •
 لت زنا جائز ميدانند.مگر در حا دهند مي ط�ق را حرام قرار •
شوند بلكه هـر كليسـا خـود مختـار و مسـتقل       نمي زير يك پرچم يا رئيس جمع •

 است.
 اين فرقه در اروپاي شرقي و روسيه منتشر است.

 ها): سوم: فرقهء پروتستانت (انجيلي

مي�دي در آلمـان ظـاهر    16باشد كه در اوايل قرن  مي اين فرقه منسوب به مارتن لوثر
به وجود آورد. و مهمترين معتقـدات  ها  خواست تا اص�حاتي را در كليسا يم گرديد، وي
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 :قرار ذيل استاين فرقه 
 گناهان بجز از توبه و ندامت بخشـيده  مغفرت همه دروغ و افترا است وهاي  سند •

 .شود نمي
 د انجيل را بخواند و بفهمد بدون رجوع به كليسا.توان مي هر كسي حق دارد و •
 در كليسـا حـرام اسـت، زيـرا ايـن كـار از پديـدهء       ها  مجسمهآويختن تصاوير و  •

 ان است.پرست بت
 رهبانيت وگوشه نشيني ممنوع است. •
 برپا در مورد غذاي مقدس (شكرانه) كه بخاطر ياد بود از آويخته شدن مسيح •

دارند و ادعاي مسيحيان بر اينكه خوردن نـان و نوشـيدن شـراب بـه خـون و       مي
 اين ادعا را انكار و تقبيح نمودند.ها  آن ،دگرد مي مبدل گوشت مسيح

 كليساها رئيس مشخصي ندارد تا پيروي تام از وي صورت گيرد. •
(و امريكاي شمالي وجود دارد هاين فرقه در آلمان و برطاني

37F

1(. 
عات ديگري نيز وجـود دارد  ع�وه بر اين سه مذاهب وفرقهء بزرگ مسيحيت، فرو

يم: فرقهء ماروني، فرقهء جزويت، فرقهء مورمـون، فرقـهء   كن مي اكتفا ي آنها نام به ذكر هك
 .)38F2( و غيره اپوس دي و فرقهء مونيه

 دعوت به مسيحيت

 مهمترين اهداف داعيان مسيحيت:

رود، از  مي به شمار ها انسان ين روابط ميانتر قوي چنانكه واضح است رابطهء عقيدوي
ا بـه خـود جلـب نماينـد و     كوشند تـا مسـلمانان ر   مي همين جاست كه داعيان مسيحيت

                                      
 .583/ 2 ةالميسر عةو الموسو 376 -374دراسات في الأديان صـ:  -1

 .262/ 2 ةالميسر عةالموسو -2
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گزين نمايند، اين يـك وسـيلهء قـوي و    يي شان جاها قلب دوستي و محبت خويش را در
خونين و پر مصرف ي ها جنگ مؤثر براي تصرف و استعمار كشورها است كه ضرورت به

 غـارت  ند ثروت ودارائي مسلمانان را بـه توان مي كه از اين راهاند  درك نمودهها  آن ندارد،
ديـن   بـي  وحدت و يكپارچگي مسلمانان را از راه مردمان منحرف و سياسـتمداران  برند،ب

و  مستقيماً مداخله نمايند تا روح دين دوستيها  آن برهم زنند، در تعليم و نصاب مدارس
 ، اينجاست كه زمينه بـراي دعـوتگران مسـيحيت مهيـا    نمايندمحبت با اس�م را ريشه كن 

 بخشند. مي ر چه بيشتر توسعهشان ههاي  د و به فعاليتگرد مي
 ما بطور مختصر اهـداف طويـل مـدت و كوتـاه مـدت دعـوتگران مسـيحيت را ذكـر        

نـد در  خواه مي كه پخش اين زهر خطرناك نمائيم، خدا كند در راه جلوگيري از نشر و مي
 ـآن را  ضعيف امت اس�مي امـروزي  پيكر سست و  ق نماينـد، مـؤثر واقـع گـردد، و    ترزي
ند زهر را با عسل يكجا نموده به خواه مي ن ما آگاه باشند كه دشمنان شانبرادران مسلمانا

 آنان تقديم نمايند.
 باشد: مي اين اهداف قرار ذيل

از گرويدن مسيحيان به اس�م خصوصاً در كشورهاي كه اغلب مـردم آن   ممانعت •
 اند. مسيحيان

نشـر و پخـش   به اس�م، و ايستادن در مقابل  ها امت از داخل شدن ديگر ممانعت •
بگيرد و يا بـر همـان معتقـدات ميراثـي بـاقي      آن را  دين اس�م، تا مسيحيت جاي

 بمانند.
را از دين اس�م وكوشش در راه واژگـون  ها  آن ا بعضي ازلمانان يبيرون كردن مس •

آنان و قطع رابطهء آنان با پروردگار شان. اين از اهداف ي ها قلب نمودن اس�م در
 .هاست آن طويل المدت

ا مـردم متـدين را در   ت ـد در امور بنيادي و اساسي اس�م پاشيدن تخم شك وتردي •
 شك و اضطراب قرار دهند.
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 وانمود كردن بر اينكه دين مسيحيت بهتر از هر دين ديگر است. •
ها  آن خواهند به دنيا وانمود كنند كه رمز ترقي و پيشرفت غرب در چنگ زدن يم •

 بـودن و ديـن داري  سلمانان در مسلمان به مسيحيت است، و رمز عقب ماندگي م
دين و ملحد غرب  بي باشد، ليكن مردمان مي داعيان مسيحيت ق، اين منطهاست آن

از مسيحيت است، ها  آن معتقدند كه رمز پيشرفت وترقي غرب در بريدن و دوري
باشـد.   مـي  و سبب عقب ماندن كشورهاي اس�مي همانا دين اس�م وپيروي از آن

و واقعـاً مسـيحيت بطـور     دهء شان در بارهء مسيحيت درسـت اسـت  البته اين عقي
كه داعيان آن در قرون وسطي به مردم غرب پـيش كـرده بودنـد     يا تحريف شده

سبب عقب ماندگي غرب در آن زمان بود كه وقتيكه آن را ترك كردند همين بـود  
ي مخالف علـم و حقـايق علم ـ  ها  آن كه به ترقي و پيشرفت دست يافتند زيرا دين

بود، و علمبرداران كليسا در آن زمـان، سـاينس دانـان بـزرگ را بخـاطر نظريـات       
ساينسي شان كه با تعليمات كليسا مخالف بود به بدترين وضع تعـذيب و اذيـت   
نموده به قتل رسانيدند، بر عكس مسيحيت، اس�م دين علم اسـت و پيـروانش را   

لماء و سـاينس دانـان   هميش براي آموختن علم تشويق و ترغيب نموده است و ع
در اس�م مقام بزرگي دارند وهرگز چنين نشده كه حقـايق ساينسـي بـا تعليمـات     

گفت كه يگانه سبب عقب  توان مي اس�م و مصادر آن در تضاد باشد. لذا با جرأت
 ماندگي مسلمانان همانا دوري شان از دين اس�م و تعليمات آن است.

بهتر از ديگر نژادها معرفي كنند تا زمينهء خواهند مردم غرب و سفيد پوست را  مي •
اسـتفاده  هـا   آن را آسان سازند و از دارائي و ام�ك ها امت استعمار غرب بر ديگر

 نمايند.
خواهند مسلمانان را از آداب و تعاليم ديني شان به سوي عادات و تقاليد غرب  مي •

خويش را مطـابق   بكشانند تا در همه احوال زندگي از آنان تقليد نمايند و زندگي
عيار نمايند، و از آداب و معاشرتي كه اس�م مـردم را بـه    ها غربي كلتور و فرهنگ



 مسيحيت را بشناسيد    30

(آن امر نموده است دور شوند
39F

1(. 
اين بود اهداف داعيان مسيحيت در كشورهاي جهان كه بطور مختصـر آن را خـدمت   

 خوانندگان تقديم نموديم.
م داري مي مسيحيت را خدمت تان عرضبيانيهء يكي از معروفترين دعوتگران  متناال 

م ايـراد نمـوده    1935كه در كنفرانس دعوتگران مسيحيت در شهر بيت المقدس در سال 
نام دارد، وي مهمتـرين اهـداف نشـر مسـيحيت را در      »صموئيل زويمر«بود. اين شخص 

 دارد: مي كشورهاي اس�مي بيان
اه مسيحيت و اسـتعمار نمـودن   برادران عزيز! كساني را كه خداوند بخاطر جهاد در ر«

 كشورهاي اس�مي برگزيده است با توفيق و عنايت خود كامياب و موفق گردانيد.
را كه بدوش تان سپاريده شده بود بـا تمـام اخـ�ص انجـام داديـد، و       يا شما وظيفه

 موفقيت بزرگ را حاصل نموديد.
ليكن بعضي ايد  جام دادهاگرچه يقين كامل دارم كه شما وظيفهء تان را با تمام مهارت ان

 را درست درك نكرده است.اش  از شما هدف بنيادي وظيفه
مسـلمانان  انـد   م، آنعده مسلمانانيكه به دين مسيحيت گرويدهكن مي من به شما اعتراف

كـه كسـي از   انـد   يـا اينكـه خـورد سـال بـوده      از سه گروه خالي نيستند: و راستين نبوده
را بـه بـاد   هـا   است، يا اينكه مرديست كـه ديانـت   موختهاس�م را به وي نه آاش  خانواده

د چون فقر و تنگدسـتي وي  كن مي مسخره گرفته است و تنها لقمهء نان را از اين راه برابر
و يا اينكه شخصـي اسـت كـه اهـداف و اغـراض شخصـي        را به اين كار واداشته است.
 د.نماي مي هخويش را از اين راه بر آورد
ا را بخـاطر دعـوت بـه مسـيحيت بـه كشـورهاي اسـ�مي        كشورهاي مسيحي كه شم

خواهان مسيحي ساختن مسلمانان نيستند زيرا در اين كـار عـزت، كرامـت و     اند، گماشته
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 .هاست آن هدايت
همانا وظيفهء شما بيرون آوردن مسلمانان از اس�م است تا رابطهء شان با خداوند قطع 

ر آن اتكا دارند دور گردنـد، از اينجاسـت   ب ها ملت گردد، همچنان از اخ�ق و فضايلي كه
كه شما پيشتازان فتوحات استعمار در كشورهاي اس�مي هستيد، يقيناً واجـب تـان را بـه    

م، چنانكـه كشـورهاي   گـوي  مـي  صورت درست انجام داده ايد، موفقيت تـان را مباركبـاد  
 ند.گوي مي هكاري هايتان مباركبادامسيحي و عموم مسيحيان به ش

تعليمـي  هـاي   شت ثلث قرن نزدهم تا امروز توانستيم بر همه برنامهذبعد از گبرادران! 
وكشـورهائيكه دولـت    اند، ي كه تابع نفوذ مسيحيتيكشورهاي مستقل اس�مي، وكشورها

ي مسيحيت، كليسـاها و  ها گاه قبضه نمائيم، در اين كشورها كمين اند، داران شان مسيحيان
اروپائي و  ياتبي كه زير نظارت و سرپرستي كشورهارا تشكيل داديم و در مكهاي  انجمن

هـاي   چشمگيري را عملـي نمـوديم، حتـي شخصـيت    هاي  امريكائي قرار دارند، نيز برنامه
 را به دام خود كشانيديم.ها  بزرگ اين دولت

توانگر و هاي  د سپس به كمك و همكاريگرد مي تقدير وسپاس قبل از همه به شما بر
 اند. مثيل تاريخي را ثبت نموده بي ترين دست آوردهايكه بزرگ يثمربخش مختلف

عقـل و هـوش را در    ءهمـه ايـد   شما با وسايل و امكانات دست داشتهء تـان توانسـته  
كشورهاي اس�مي به خود جلب نموده در خط سير خويش كـه قـب�ً آن را آمـاده كـرده     

ه نموديـد كـه از خـدا دور    اوبقب نانآ رب و هداد رارق ،ديدولنيد. شما نسلي را تربيه و آماد
 د بود تا با خدا رابطهء خود را محكم نمايند، اين نسل براي هميشهنو قادر نخواهاند  گشته

 ند با خدا رابطه داشته باشند.خواه مين
شما مسلمان را از اس�م بيرون آورديد ولي مشـرف بـه مسـيحيت ننموديـد، بـه ايـن       

ار آن را داشـت، نسـليكه در مقابـل سـختي     ترتيب نسلي را آماده كرديد كه استعمار انتظ ـ
پروا و راحت طلب و تنبل باشد، و اگر به مقام و مراتب بزرگ دسـت   بي مقاومت نداشته،

يابد بخاطر شهوت و عيش و عشرت خويش سخاوت و جوانمردي خواهد كـرد. بـدون   
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ج و ييـد، از اينجاسـت كـه نتـا    بر مي شك مأموريت خويش را به صورت درست به پيش
وردهاي بزرگي را حاصل نموديدكه ملت مسيحيت عموماً به شما تبريـك عـرض   دست آ

ميدارند، چنانكه استعمار از شما راضي و خوشنود بـوده، پـس بـه پـيش بـه سـوي اداي       
ااو ماـقم هب نات كرابم داهج و لضف هب انامه ،نات سدقم تيرومأم و تلاسلئـي دسـت    

 .)40F1(»و خداوند از شما راضي استايد  يافته
 اين گونه اهداف زشت و پست و وسايل بدتر از آن مسيحيان در لباس دلسـوزي و با 
ند ولي خداوند گرد مي داخل كشورهاي اس�مي رانوستي با فقراء و مساكين و ناداانسان د

 فرمايد: مي د، خداوند متعالكن مي از دين وبندگان مؤمنش دفاع

وُنَ ِ�طُِۡ� ﴿ ۡ�َٰ  ُٔ ُيرِ�د ف
َأ
ِ ب َّ ٱ� وُنَ اْ ُنوَر  َٰفِر رهَِ ۡلٱ� ۡوَلَو َك  ُّمِتُم َُّ�ٱَو ۡم نوُرهِۦِ      .]8الصف:[ ﴾٨ه

هايشان خاموش گردانند، ولي خدا نـور   ند نور (آئين) خدا را با دهانخواه مي«ترجمه: 
 . )41F2(» اند، هرچند كه كافران دوست نداشته باشندگرد مي خود را كامل

 وسائل دعوت به مسيحيت

در اين ها  آن سايل مسيحيان در دعوت شان آشنا شويم بايد بدانيم كهقبل از اينكه با و
روند يكي وسايل آشكار و صريح و ديگري وسايل مخفي و دور  مي زمينه از دو راه پيش

 اسـتفاده انـد   جديداً بـا آن آشـنا شـده    ياناز انظار عامه، چنانكه از وسايل عصري كه جهان
ر اهميت دهند، دعوتگران مسيحيت همـهء ايـن   شايد وسايل عصري را بيشت ند، ونماي مي
 .دهند مي و نظر به شرائط مكان و زمان آن را تغييراند  و وسايل را تجربه نمودهها  راه

 وسايلي كه صورت آشكار و علني در راه گرائيدن مسلمانان به مسيحيت از آن استفاده
 د:گرد مي د به دو دسته تقسيمشو مي

يت از راه مناقشـه و منـاظرۀ علمـي و يـا مشـكوك      فراخواندن مسلمانان به مسيح •

                                      
 .383 -381دراسات في الأديان صـ:  -1
 تفسير نور. -2
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 .اعتقادشنمودن جانب مقابل در 
صليبي و محاكم تفتيش و اختطاف كودكان و سرقت از راه بحرها، و از هاي  جنگ •

اسـتعمار   و بـه  گيرنـد، اشـغال   مـي  قـرار هـا   آن وتبين بردن مسلمانانيكه مانع دع
 كشورهاي اس�مي. شاندنك

متعدديكه بطور علني و با همكاري كشورهاي  يمسيحهاي  چنانكه مؤسسات و انجمن
مؤسسات و انجمن هائيكه بخاطر  اند. ، در اين راه دست دركاراست غربي تأسيس گرديده

 بيشتر از سي مؤسسـهء رسـمي اسـت كـه از     استت مسيحيت انشاء و تأسيس شده دعو
ه مــي�دي تــا حــال در كشــورهاي مختلــف جهــان مشــغول دعــوت بــ 1765ي هــا ســال

كه گنجايش ذكر آن در اينجا نيست، و اگر كسي معلومات مفصل در بـارهء   اند، مسيحيت
 د به مراجع و مصادر اين رساله مراجعه نمايد.خواه مياين مؤسسات و تاريخ تأسيس آن 
كه در راه دعوت به مسيحيت و يا تأمين مصـالح   يا اما وسايل مخفي و زير پرده

 ند قرار آتي است:نماي مي مسيحيان از آن استفاده

 كيدپلوماتهاي  هيأت -1
نـد، ومؤسسـات و   گرد مـي  از جانب كشورهاي غربي به كشورهاي اسـ�مي اعـزام   كه
هـاي   كـه مشـغول كـار و فعاليـت در سـرزمين      يساختماني و تعليمي رسـمي هاي  شركت
نـد وبـه شـكل غيـر مسـتقيم      كن مي دعوتگران مسيحيت از اين فرصت استفاده اند. اس�مي
 را در هـا  غربـي  ند و يا اق�ً محبت و دوسـتي نماي مي نان را بسوي مسيحيت دعوتمسلما
 .دهند مي يشان جاها دل

 :ها مكتشف -2
 غربـي بـه كشـورهاي اسـ�مي اعـزام     هـاي   كتشفين جغرافيائي كه از جانب دانشگاهم
 ند.نماي مي ند، دعوتگران مسيحي از اين راه نيز استفادهگرد مي
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 طبابت: -3
نـوا و   بـي  انساني و عـ�ج مردمـان  هاي  كه در رديف مؤسسات كمك بيطهاي  هيأت

ها  و شفاخانهها  در قدم اول كلينكها  آن ند،شو مي تنگدست به كشورهاي اس�مي فرستاده
 ند.نماي مي ند سپس به تدريج و بازرنگي دعوت به مسيحيتنماي مي را تأسيس

 آموزش حرفه يا پيشه: -4
آموزنـد، مسـيحيان زيـر     مـي  را حرفه يـا صـنعت   مانمؤسسات غربي كه جوانان مسل

 ند.بر مي نام دعوت خويش را به پيشاين پوشش 

 تعليمات عالي: -5
در كشـورهاي  هـا   تعليمي اعزام شده بخـاطر تأسـيس دانشـگاه يـا فاكولتـه     هاي  هيأت

اس�مي، اين مؤسسات علمي بخاطر شكار جوانان به دام مسيحيت و يا بخـاطر تجسـس   
ند. چنانكه جوانان ذكي و با استعداد را زيـر تربيـه و   شو مي اس�مي فرستادهبه كشورهاي 

بارز معرفي نمايند و اكثـراً  هاي  را شخصيتها  آن تا در آينده دهند مي نظارت خويش قرار
 دين اس�م و مسلمانان از د و در مقابلِشو مي ردهسپها  آن بلند بههاي  پستزمام امور و يا 

 گيرد. مي استفاده صورتها  آن

 :ندشو مي مؤسساتي كه بنام كمك و همكاري در كشورهاي فقير گسيل -6
اين مؤسسات از راه كمك و همكاري با مردان و زنان و كودكان، لباس، مواد غذائي و 

ند: اين نعمت عيسي پسر مريم است كه گوي مي ند ونماي مي خيمه و... را به مردمان تقديم
ا بطور كنايه و يا غير مستقيم كه باعث برخـورد يـا افشـاي    به شما ارزاني نموده است و ي

 ريزند. مي نگردد، زهر خويش راها  آن اسرار

 :ها زن شكار -7
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اـب ميقتـسم ريثأـت الئي خـانواده و     توان مي ها زن كهاند  دعوتگران مسيحيت درك كرده
 ـدا زا كوشـند تـا زن را   مـي  فرزندان و همزيستان شان داشته باشند، لذا قبـل از همـه    ءرهي

 هـا  آن كوشـند.  مـي هـا   آن اخ�ق و محيط اس�مي بيرون آرنـد، سـپس در برهنـه نمـودن    
 مختلـف در قريـه جـات و دهـات و شـهرها تشـكيل      ي هـا  نام ي مختلف و بهها كورس
 .دهند مي

نـد و در بعضـي   نماي مـي  ي حرفوي كه هرگـز بـه زن تعلـق نـدارد تأسـيس     ها كورس
ي رقـص و موسـيقي و هنـر را ايجـاد     هـا  ورسك ـ جاهائيكه هدف شان بجا خورده است

مردان سـخناني اسـت كـه همـه      باها  آن اما در مورد حقوق زن و مساوي بودن اند، نموده
نـد زن در امـور سياسـي و    خواه مـي  د،گـرد  مـي  جمعي پخـش هاي  روزه از طريق رسانه

سـب و  كـه زن شـكاري منا  اند  به نتيجه رسيدهها  آن فرهنگي نقش فعال داشته باشد، زيرا
 خوبي براي تطبيق و پخش اهداف مسيحيت است.

 كارگران ومتخصصين: -8
هـا   طبي، ساينس و تكنالوجي، وديگر حرفه اموركارگران و متخصصين مسيحي كه در 

در راه دعوت به مسـيحيت نيـز نقـش بـارزي را     ها  آن ندكن مي در كشورهاي اس�مي كار
مردمان ضـعيف را   به تدريج و هستندر جامعه اقشا وها  ميان تودهها  آن ند زيراكن مي بازي

 گيرند. مي به دام خويش

 تعليمي:هاي  بورس -9
ند، شـو  مـي  محص�ن و شاگردانيكه بخاطر تعليمات عالي به كشورهاي غربي فرستاده

متنـوع را بـراي محصـ�ن    هـاي   برنامـه هـا   آن انـد،  خوبي براي دعوتگران مسيحيت شكار
 مهماني به منازل مسـيحيان و  ند مانند دعوت ونماي مي هآمادها  خصوصاً مسلمانمخارجي 
ورزشـي مربـوط بـه    هـاي   فرهنگي يا اجتماعي در يكي از كليساها يا ميـدان هاي  يا برنامه
 كليساها.



 مسيحيت را بشناسيد    36

ارتباط بگيرند و به ها  آن كوشند با مي دعوتگرانها  همچنان در خارج از ساحۀ دانشگاه
 هميدارنـد، تـا آهسـته آهسـته بعضـي افكـار و      يا دوستي اين ارتباط را نگ نام همكاري و

بحث و نقاش اينچنين مسايل  رفته رفته نمايند تا اينكه باز گوها  آن عتقدات خويش را بهم
آئين خويش ندارند زودتر  شكل عادي را بخود بگيرد، جوانانيكه معلومات كافي از دين و

ينكه مبلغي را از طريـق  تنگدست بعد از ا بضاعت و بي ند. چنانكه جوانانگرد مي منحرف
 مانند. مي گيرها  آن نتآورند، در دام و زير م مي ي بدستتعاونهاي  يا انجمن كليساها و

 غربي و اسلإمي:هاي  تبادلۀ كلتور و فرهنگ ميان كشور -10
سايل دعوت به مسيحيت به غربي از مهمترين و تبادلۀ كلتور ميان كشورهاي اس�مي و

پيشـكش   بهره و نصيب كشورهاي اسـ�مي غالبـاً، تقـديم و   ها  هرود، درين تبادل مي شمار
ي مردانه وزنانـه  ها لباس عنعنات مردمي از جمله رقص، موسيقي و نمودن تقاليد، كلتور و

 ها كتاب ضي ازباشد، و يا توزيع كردن بع مي وطني، و صنايع دستي و غيرههاي  خوردني و
باشد، ولي نصـيب و بهـرۀ    مي دكن مي يانت كشور و حالت مردم را بعيكه طبهاي  و رساله

ــارت  ــي عب ــۀ غرب ــرد آوردن   كشــورهاي بيگان ــز فرهنگــي دائمــي، و گ از تأســيس مراك
ا زا و ،دشالبـ�ي ايـن مراكـز     مي ملي و فرهنگي اين كشورها درين مراكزهاي  شخصيت

 ـرا بـه  هـا   آن و يا اينكه دهند مي جوانان و افراد اين كشور را به مسيحيت دعوت  گفرهن
 سازند. مي معناي خود مفتون بي پوچ و

 خبري:هاي  وسايل و رسانه -11
ات ،امنيس ،نويزفلت ،ويدار دننام يربالرها و ديگر وسايل ارتباطي هاي  وسايل و رسانه
همه در حم�ت مسيحيت بر كشورهاي اس�مي سـهم فعـال    مانند انترنت ونقل معلومات

د ليكن وسايل معلوماتي وارتباط آشـكار  نرو مي دارند، كه از جمله وسايل مخفي به شمار
ها  و اقمار مصنوعي براي ساعتها  مختلف از طريق شبكههاي  خيلي زياد است كه با زبان

سـريع   د، اينچنين وسايل در نشـر عقايـد مسـيحيت و غيـره نقـش مهـم و      گرد مي پخش



 37  مسيحيت را بشناسيد

 الوصول را دارا است.
فرهنگي و تعليمي كه در تلفزيون هاي  هبرنام وها  و سريالها  چنانكه اف�م و نمايشنامه

د، همـه در نشـر فرهنـگ غـرب، و اجـراي      گرد مي كشورهاي اس�مي پخشهاي  و كانال
و اصط�حات و حركات و تقاليد مردمـان غـرب نقـش فعـال     ها  آن شعائر ديني و مذهبي

دارند، حتي در اف�م كارتوني كه اكثراً ساخت كشورهاي غربي اسـت، كوشـيده شـده تـا     
 .دواندهاي كودكان مسلمان ريشه مغزدن و كلتور غرب در تم

 راديوئي كه بخاطر تعليم زبان انگليسـي آمـاده  هاي  ي زبان انگليسي و برنامهها كورس
هاي  آموزاند و حكايات وقصه مي د، بطور واضح فرهنگ غرب را به جوانان مسلمانشو مي

ند تا همچو مسايل در نظر فرد نك مي دوستي دختر و پسر يا پيك شراب و... را در آن درج
يرش كلتور خود نمودند به آساني مسـيحيت،  ذادي گردد. هرگاه مردم را آمادۀ پمسلمان ع

(الحاد را قبول خواهند كرد كفر و
42F

1(. 

 نشر مسيحيت جلوگيري نمود؟ چگونه از پخش و

ا ناملسم ره رلزم است تا در نشر و پخش دين اس�م بـه انـدازۀ وسـع خـود سـهم      
ست كه به همه بشريت به واسطۀ پيامبر بـزرگ اسـ�م حضـرت    ا يد، زيرا اس�م دينبگير
اد اب ميرك نآرق دنچ ره ،تسا هدش هداتسرليل و براهين واضح و آشكار فـرود   محمد

آمده است ولي با آن هم به وسايل، راه و روشي كه مناسب و مطابق هـر اجتمـاع باشـد،    
 ضرورت دارد.

افشا نمـودن حمـ�ت مسـيحيت بـر كشـورهاي اسـ�مي هـر        چنانكه در روياروئي و 
 باشد. مي آنانهاي  مسلمان ملزم به كار، فعاليت، دفاع از دين، و بر م� ساختن برنامه

                                      
 379ديـان صــ   ، و دراسـات فـي الأ  94 -57هدافه ووسـائله صــ   أو هبرگرفته از كتاب التنصير مفهوم -1

 .28 -17صــ  لاد الإسلاميةالتنصير في البو
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 يگرام ـ مقابله با دعوتگران مسيحيت را خـدمت خواننـدگان  هاي  ما بطور مختصر راه 
 م، خدا كند درين راه گامي مؤثري باشد.داري مي تقديم

از اخـ�ق  اي  نمونه داب آن چنگ بزنند تا الگو وس�م و آاان بايد به آئين مسلمان  -1
 و آداب اس�مي گردند، وديگران را گرويدۀ آئين خود گردانند.

مراحل آن بايد موافق و مـوازي بـا احكـام     ءتعليمي در همههاي  برنامه نصاب و  -2
 شريعت اس�مي باشد تا نسل آ گاه به دين ببار آيد.

ل و اسباب اخت�ف و تفرقه ميان مسلمانان برداشته شود و اينكار تنها عوام ءهمه  -3
 قرآن صورت خواهد گرفت. قانونزير پرچم اس�م و تطبيق  وحدتدر 

كشورهاي اس�مي بايد به سـوي عملـي نمـودن احكـام و قـوانين      هاي  حكومت  -4
بيگانگـان را از ميـان    ءو خـود سـاخته  اس�مي حركت نماينـد و قـوانين وضـعي    

 دارند.بر

تأليفات اس�مي صورت گيرد تا اس�م  و ها كتاب بايد فعاليت و كار در زمينۀ نشر  -5
به مردم معرفي گردد، زيرا اس�م ديني است كه عقل اش  به شكل درست و حقيقي

بايد در پرتـو آيـات   يد آ و مشكلي پيش يا ، و اگر مسألهدهد مي را مخاطب قرار
و راهي براي مسيحيت باقي نمانـد تـا در    حل گردد سنت مطهر پيامبر قرآني و

 ما مداخله نمايند.هاي  حل معضله

د تا آئين اسـ�م  نبرجسته به كشورهاي بيگانه فرستاده شو بايد دعوتگران ماهر و  -6
 پيش نمايند.ها  آن را بطور درست به

هـاي   مختلف تأسيس گـردد تـا روش  هاي  انجمن ها، مؤسسات، مراكز و اتحاديه  -7
 يهـا  پـ�ن  وها  يت و مستشرقين (خاورشناسان)، توطئه و دسيسهدعوتگران مسيح

 را خنثي نمايند.ها  آن

و مراكز كلتـوري و   ها كورس اس�مي در مورد شفاخانه ها، كلينك ها،هاي  دولت  -8
از وسـايل مهـم دعـوتگران    هـا   ايـن  بيگانگان تجديد نظـر نماينـد، زيـرا    ورزشي
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 رود. مي مسيحيت بشمار

ند، چه مسيحي گرد مي م مشرفحكايات اشخاصيكه به اس�نشر و پخش اخبار و  -9
(ديگري، بويژه آنعده دعوتگران شان كه به اس�م ميگرايند يا كس

43F

1( . 

 در اسلام †و ساير انبياء مقام مسيح

و شگفت انگيزي  عجيب ءپسر مريم بدون پدر به دنيا آمده، اين يك حادثه مسيح
هنگاميكه خداوند وي را بدون پدر  ،نيست است! مگر شگفت انگيز تر از آفريدن آدم

اَبٖ ﴿ فرمايد: مي و مادر آفريد.خداوند هُۥ مِن ترُ َقَلَ مَۖ خ مَثلَِ ءَداَ ِ َك َّ ٱ� َدن  ع ٰ   � يِ ع  َ لَثَم َّن   
�َُۥ  وُكَيَنُ َّم قاََل   نُ �  .]٥٩[آل عمران:  ﴾٥�
آدم است كـه او   )آفرينش( ءعيسي براي خدا، همچو مسأله )آفرينش( ءمسأله«ترجمه: 

 .)44F2(»پديد آمد )درنك بي(را از خاك بيآفريد، سپس به او گفت: پديد آي! و 
را با اسلوب زيبـا و   او ۀصق هك تسا يردصم و عبنم هناگي ميرك نآرلدت عيسي

 فرمايد: مي معجز بيان داشته است . خداوند در سورۀ مريم چنين

بَِٰ� مَرۡ�َمَ إذِِ ٱنتَ ﴿ رۡ ِ� كِۡلٱ ۡتَذَ ُكۡذٱَو َ�ٗ ب لۡهَهَِا مَ�

�يِّٗ مِۡن أ َۡ ۡتَذَ مِن وُدنهِۡم  ١ا ا �  َّ ٱَ�

َلهَا �ََ�ٗ ا حِجَا�ٗ  َّثَمَتَ� اَنَحَل     ُر اَهۡو   �ِإ ٓاَنۡلَسۡر 

وَسِ�ّٗ أََ ٓ  ١ا �  نُكتَ قاََلتۡ إِّ�ِ َّرلٱ� منِكَ إنِ  ب ُذِ ُعَأو




ُلوُسَ  ١ا تقَيِّٗ  ۠ ر ناَ
َ
� ٓ َّ�ِإمَا ِ َلاَ  َٰمٗ رَّ� َلكِ غُ� َبَهَ 


وُ�َينُ ِ�  ١ا ا زَ�يِّٗ كِ ِ�  َّٰ�َ�


 مَٰٞ ۡتَلاَ  ۡمَلَو  غُ� 

كُ غَبيِّٗ 
َ
ۡمَلَو أ   ٞ�ََ� �ِ ۡسَسۡ  لَٰكِِ  ٢ا َ�م � ۖ قاََل َك ٞ �َّهِ  ّ

ََ  �  َ ُه ِكُّ�َر َلاو   َلَعۡ    ِ�جَ ٓۥ ءَياَةٗ َو َّنلِّاسِ  هُ
َۡةٗ  رَ� مۡرٗ  َو

َ
نَ أ َ�َو َّنِّاۚ  ضِ  ۡتَذَ بهِۦِ  ٢ا يّٗ َّم ۡق َلَتۡهُ فٱَنتبَ َ�ٗ ۞فحََم ۡلٱمَخَاُض  ٢ا ا قَصِيّٗ مَ� ا  جَاءَٓهَ

َأَ
ف

َلۡةِ  ٱ ِعۡذِج َٰ�ِ�َخّ   
يۡسَٗ   نُتُ � � اَذَٰ َو  ُّتِم ِ�َتۡيَلَٰ� َ�بَلۡ �

  َّ  ٢ا سِيّٗ َّم نۡتَلاَ 
�َ� ٓاَهِتۡ
    � نِم اَه  ٰ ٮَداَنَ

                                      
اا ملاعلا تيالس�مي (وسـايل اخـوان مسـلمين برضـد      ، و106 -98صــ التنصير في البلاد الإسلامية -1

 .140 -135 :مسيحيت) والتنصير و مفهومه.. صــ
 تفسير نور. -2
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�َۡتَكِ  ُّ�َركِ    َ لَعَج  ۡدَق    �َزۡ
ۡيَلَعكِ رُطَبٗ  ٢ا َ�ِ�ّٗ   قَٰطِۡ  َلۡةِ �ُ� ٱ ِعۡذ�َخّ   ِِ � ِكۡ   �ِإ   يِّزُه  نَيِّٗ  ا ا ج
نۡيَٗ  ٢ ِ� َوقرَّيِ � َۡ حَدٗ فَُ�ِ ٱَو�

َ
بََ�ِ أ

َّنِ�َرَت اَّ مَِن ۡلٱ   ِإَف م وُقَِ�ٓ   ۡوَمٗ  ا � َّرلِل ُتۡرَذَن ِّ�ِ� ص    ا فۡنَلَ 
ۡوَۡ�ٱمَ إِ�سِيّٗ  لََّم  �

ُ
تتَۡ  ٢ اأ

َ
دۡ جِئۡتِ شَۡ� فَ� َٰمَرۡ�ُمَ َقَل ْاوُل �  ۖۥ قاَ �َۡمُِلهُ مَهَا   ٢ا ا فرَِ�ّٗ  ٔٗ بهِۦِ قۡوَ

ۡوَسءٖ   
َ
وُبَكِ ٱمۡرَأ


وُنَ مَا َ�نَ � َٰر خۡتَ �

ُأَٰٓ
  مَا َ�نتَۡ   ُّمُكِ غَبيِّٗ َو


ۡيَكفَ  ٢ا  ْاوُل   �َۡهِ� قاَ شَارۡتَ إ

َأَ
ف

نَ َ�نَ ِ�  لَّ�ُُم م ۡلٱمَهۡدِ ن َلَعَِ� نبَيِّٗ قاََل إِّ�ِ َ�بۡدُ ٱ ٢ا صَبيِّٗ    َبَٰ� َوج ِ ءاَتىَِٰ�َ كِۡلٱ  ٣ا َّ
َلَعَِ� مُبَارَ   يَّٗ َوج ِ مَا ُدمۡتُ ح ة ٰوَك َّزلٱ و ِةٰوَلَّصلٱِب ِ�        َ�ۡوَأَ


   ُتنُكو   اَم َنۡ  


ۡمَلَو  ٣ا  �َ�   �ِ َ�َِٰ� َّرَ�ۢ� ب

ۡلَعَِۡ�   َّبَارٗ � قَيِّٗ  مُتوُ َو  ٣ا � ش
َ
�ۡوَمَ أ ُّتِ�ُو َو   َمۡوَي َّ     َ� ُمَٰ�َّ   يَّٗ  َعۡ�ُثُ ح


�ۡوَمَ � لَٰكَِ عَِ�ي  ٣ا َو �

قَّۡ�ٱِ 
َلۡوَ  ۖ ق وَُنَ ُنۡ�ٱ مَرۡ�َمَ  ِي �يِهِ َ�مۡ� َّ �٣  �ٖ َ�َو َّتَ� نَأ ِّخَِذ مِن 


   ِ� َنَ�   ٓۥۚ  ا  َنَٰهُ بۡ� ٰٓ ُس  �َق اَذِ

مۡرٗ 
َ
ُلوُقَ أ  وُكَيَنُ َّ�ِإَف مَا �  نُ � �َُۥ �  .]٣٥ - ١٦[مريم:  ﴾٣

اي پيامبر! در كتاب از مريم سخن بگو: آن هنگام كه در ناحيهء شرقي (بيت المقدس « 
كناره گرفت. و پرده اي ميان خود و ايشان افگند، مـا  اش  براي فراغت عبادت) از خانواده

اي بر  نسان خوش قيافهجبريل (فرشتهء) خود را به سوي او فرستاديم و جبريل در شكل ا
م. اگر بر مي مريم ظاهر شد. (مريم لرزان و هراسان) گفت: من از تو، به خداي مهربان پناه

كسـان اسـت) (جبريـل) گفـت:      بي پرهيزگار هستي (بترس كه من به او پناه بردم و او يار
(مترس) پروردگارت مرا فرستاده است تا به تو پسـر پـاكيزه اي ببخشـم. (مـريم) گفـت:      
چگونه پسري خواهم داشت، در حالي كه انساني (از راه ح�ل) بـا مـن نزديكـي نكـرده     
است، و زنا كار هم نبوده ام؟ (جبريـل) گفـت: همانگونـه اسـت (كـه بيـان داشـتي امـا)         
پروردگارت گفته است اين (كار، دادن فرزند بدون پدر) براي من آسان است، بخـاطر آن  

اي براي مردمان كنيم، و رحمتي از سوي خود سازيم. يم) او را معجزه خواه مياست كه (
ديگر كار انجام يافته است. (ارادهء خداوند تحقق يافت و مريم) بـاردار شـد و بـا جنـين     
خود (عيسي) در مكان دوردستي گوشه گرفت. درد زائيدن او را به كنار تنهء خرما كشاند، 

بودم. (جبريـل) از پـائين او،    گفت: كاش! پيش از اين مرده بودم و چيز فراموش شده اي
وي را صدا زد، غمگين مباش. پروردگارت پائين (تر از تو) چشمه اي پديد آورده اسـت  
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(و روانش كرده است). تنهء خرما را بجنبان و بتكان، تا خرماي نورس دست چيني بر تـو  
ن فروبارد. پس بخور و بياشام و چشم را روشن دار، و هرگاه كسي را ديدي بگـو: كـه م ـ  

و بـه همـين دليـل     ام، براي خداي مهربان روزه (سكوت و خودداري از گفتار) نذر كـرده 
يم. مريم او را در آغوش گرفت و پيش اقوام و خويشاوندان گو نمي امروز با انساني سخن

خود برد. آنان گفتند: اي مريم! عجب كار زشتي كرده اي! اي خواهر هارون! نـه پـدر تـو    
درت زن بدكاره اي! (مريم) اشاره به او (نوزادش) كرد. گفتند: مـا  مردي بدي بود، و نه ما

چگونه با كودكي كه در گهواره است سخن بگوئيم؟ (هنگاميكه عيسـي سـخن ايشـان را    
شنيد) گفت: من بندهء خدايم، براي من كتاب (آسماني انجيل) را خواهـد فرسـتاد و مـرا    

 ـ شـخص پـر بركـت و سـودمندي    پيغمبر خواهد كرد. و مرا ــ در هر كجا كـه باشـم ـ ـ  
د. و مرا به نماز خواندن و زكـات دادن ـــ تـا وقتيكـه زنـده باشـم ـــ سـفارش         نماي مي

ميفرمايد. و به نيكي و نيكرفتاري در حق مادرم و مرا زور گو و بد رفتار نميسازد. و س�م 
 ـ  ام، (خدا) بر من است (در سراسر زندگي) آن روز كه متولد شده رم، و و آن روز كـه ميمي

م! اين است عيسي پسر مريم، اين سـخن راسـتين در   شو مي آن روز كه زنده و بر انگيخته
ند. سزاوار خداوند نيست كـه  كن مي بارهء او است، سخن راستيني كه در آن شك و ترديد

فرزندي داشته باشد. او منزه است، هرگاه ارادهء پديد آوردن چيزي و انجـام كـاري كنـد،    
 .)45F1(» دشو مي ع بدان بگويد: بشو! وتنها كافي است راج

 عقيدهء مسلمانان در مورد پيامبران

ايمان به پيامبران ركني از اركان ايمان بشمار ميـرود، اگـر مسـلماني ايمـان بـه همـهء       
و اگـر بـه    شود نمي نداشته باشد مسلمان محسوب مانند ايمانش به محمد †پيامبران

نسبت دهد از دايـرهء اسـ�م   ها  آن ا زشتي را بهيكي از پيامبران كافر شود و يا سخن بد ي
كـافر  هـا   آن خارج گرديده مرتد است، كسي كه به يك پيامبر كافر گردد چنانكه به همـهء 

                                      
 تفسير نور. -1
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 فرمايد:  مي اسر ءهمه هب ناميا ناملسم ،دشاب هديدرالت آسماني دارد، خداوند

�َۡهِ ﴿ نزَل إ
ُ
ٓ أ ُلوُس بمَِا َّرلٱ َنَماَ  َّر نِّ�هِۦِ ٱَو ُ�تُبهِۦِ  تهِۦِ َو ٰٓ�َك  �َم  و َِّ�ٱِب َنَماَ      ء  ّ ٌُ� َۚنوُن    مۡؤ

 ُ
حَدٖ 
َ
�َ�َۡ أ فَرّقُِ  لُسُهِۦِ �َ �ُ ر ْاوُل  َو  قاَ لُسهِِۚۦ َو ُر نِّ ۡلٱمَصُِ�  ��َۡكَ  َّ�َرَنا   َكَناَرۡف     � ۖاَنۡعَطَأ  


  و اَنۡعِمَ  

 .]٢٨٥[البقرة:  ﴾٢
ه نازل شده بوي از طرف پروردگارش و مؤمنـان  ايمان آورد پيغمبر بچيزي ك«ترجمه: 

ي وي و پيـامبرانش ايمـان   هـا  كتـاب  نيز (ايمان آوردند)، همگي به خدا و فرشـتگان او و 
 ».اريمذگ نمي هيچيك از پيغمبران او فرق ند) ميانگوي مي داشته (و

نـزد مـا بياينـد مـا      اگر يهود زير پرچم موسـي «د: گوي مي ع�مه يوسف قرضاوي
ايستيم، الحمد الله مـا   ميها  آن در مقابل †ن زير پرچم موسي و عيسي و محمدمسلمانا

 مسلمانان در برابر هيچ كتاب آسماني و يا پيامبري كينه و دشمني نداريم ما چنانكه پيـامبر 
مردمان به عيسي پسر مريم هستيم)، محبت و ترين  است: (ما نزديك هفرمود محمد مان

ي مـا جـا دارد، ايـن محبـت مـا      هـا  قلـب  در اعمـاق  و مادر با عفتش دوستي عيسي
همچـو محبـت و دوسـتي و    ها  آن مسلمانان، در برابر همهء پيامبران است، پس آيا پيروان

 .)46F1(»دارند؟ احترام در مقابل پيامبر مان محمد

 اعترافات:

از ادب فراوانـي برخـوردار    پيـروان محمـد در مـورد مسـيح    «د: گوي مي برناردشو
 .)47F2(»هستند
ها در فضاي عداوت و دشـمني در مقابـل    غربي«د: گوي مي م. كويت چنين يگري بنامد

و  مسلمانان محبت و دوستي فراواني در برابر مسـيح  ،بر عكس اند، اس�م بزرگ شده

                                      
 اادلا يطعملا دبع .د حيسملل يم�سةا روصتللتي و سايت اس�م. -1
 جع سابق.مر -2
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 ». كتابش انجيل دارند
روابط مسلمانان با ديگران از روزگار اول اسـ�م  «د: گوي مي ارسكين چايلدرز بريطاني

آسـماني اعتـراف دارد و ايمـان    هاي  برابر نبود، زيرا اس�م به همه ديانت ي وبا هم مساو
ديگـر،  هـاي   داشتن به پيامبران پيشين را جزو اساسي اعتقاد خود ميدانند، اما اهل ديانـت 

از راه دوسـتي و  هـا   آن اس�م را به رسميت نشناختند و معتـرف نشـدند و روزي هـم بـا    
 ».مسالمت پيش نرفتند

 ـ مـي  م رينيه ديكارت در يكي از مقاله هايشديگري بنا مسـلمانان بـه رسـالت    «د: گوي
ند، ولي ما به رسالت دومي (اسـ�م) عمـل ننمـوديم، اگـر     كن مي عيسوي و محمدي عمل

گرفتيم، زيرا رسالت  مي يكجا با هم قرارها  آن كرديم، حتماً در پهلوي مي انصافانه قضاوت
 ».ني و مكاني استمسلمانان سازگار و هم آهنگ با هر زما

فهميدند و مشرف بـه   مي اگر مسيحيان اس�م را«د: گوي مي استاد محمد غريب مسلمان
 .)48F1(» را بيشتر از قبل مورد احترام و عزت قرار ميدادند شدند مسيح مي آن

                                      
 .»ربحت محمداً ولم أخسر المسيح«التصور اةس�مي للمسيح رسايت اةس�م، و برگرفته از كتاب  -1





 
 
 

 سخن اخير

 نمائيم: مي در اخير به سه نكتهء مهم اشاره
از آسـمان ادامـه    فرود آمدن عيسي اول: جنگ و مبارزه ميان مسلمانان و كافران تا

بعد از فرود آمدنش دجال و خنزير را نابود خواهد كرد، سـپس   عيسي خواهد يافت،
(حكم خواهد كرد  شكند و مطابق احكام و قوانين شريعت محمد مي صليب را

49F

1(. 
اب و تفرشيالدستي كافران در و اقتصاد و  يژجنگي، ساينس و تكنالوهاي  س�ح 

در مقابل ها  آن دشمني و عداوتهاي  سلمانان، بسندهء خاموش شدن شعلهفرهنگ بر م

نَلَو ﴿ فرمايد: مي را از دين شان بيرون آرند، خداوندها  آن مسلمانان نخواهد بود، تا اينكه
 ۗ ۡمُ َّلِمتَه  َ َت تعِبَّ  َّ�َ ح ٰىَ  َّ�ٱ َ�َو ُدوُهَۡ�ٱ�َٰر

      َكنَ   وديان و يه«ترجمه:  .]١٢٠[البقرة:  ﴾...�َٰ ع
 ».مسيحيان هرگز از تو خوشنود نخواهد شد، مگر اينكه از آئين ايشان پيروي كني

ا ناناملسم ءهمه رب :مولزم است تا در دفاع از دين شان و مقاومت در مقابل تجاوز 

مُ ﴿ فرمايد: مي خداوند گران و كافران با امكانات دست داشتهء شان سهم گيرند. َله ْاو  ُّد
عَأ


تَ  ا ۡسٱ َّ ٖ� َّ ُق نِّم مُتۡعَو    .]٦٠الأنفال: [ ﴾...
يـد نيـروي (مـادي و معنـوي) آمـاده      توان مي براي (مبارزه با) آنان تا آنجا كه«ترجمه: 

 ».سازيد
سوم: موفقيت و پيروزي از آنِ مسلمانان خواهد شد، ولي مشروط بر اينكه به خداوند 

نمايند شايد مبـارزه ميـان اهـل    و از اوامر و نواهي خداوند متعال پيروي تمام  رجوع كنند
حق و باطل طول بكشد ولي در نهايت پيروزي از اهل حق است هر چنـد كـافران افكـار    

هـاي   از راهو فضائي، انترنت، گسيل دعـوتگران  هاي  اساس شان را ا ز راه كانال بي پوچ و

                                      
 مراجعه شود. به صحيح بخاري و مسلم باب نزول عيسي  -1
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ي را ينگفتي را بمصرف برسانند، ليكن جاههاي  مختلف، پخش نمايند و در اين راه هزينه
(نخواهد گرفت 

50F

 فرمايد:  مي ، خداوند)1

وُقنَ ﴿ ْاوُ نُيفِ  َِني َ�فَر َّ ٱ َّن� وُ�َنُ  َّم ت � اَهَ�   وُ قِفنُيَسَف َِّۚ�ٱ ِليِبَس       نَع ْاوُّدُصَِ� ۡم 
       هَُلَٰ�ۡ 




ةٗ  َۡ ۡيَلَعهِۡم حَ� وَُنَ �ُ    �ُۡ َّنَهَج َٰ�ِإَم �     ْ آ ُرَفَ�و    َ يَِّ�ٱَون  َۗنوُبَلۡغُ�      .]٣٦الأنفال: [ ﴾٣
ند تا (مردمان را) از راه خدا باز دارنـد. آنـان   كن مي كافران اموال خود را خرچ«ترجمه: 

اموالشان را خرچ خواهند كرد، اما بعداً مايهء حسرت و ندامت ايشـان خواهـد گشـت و    
ند و در آن گرد مي شكست هم خواهند خورد. بيگمان كافران همگي به سوي دوزخ رانده

(ند)شو مي گرد آورده
51F

تا اند  مفهومي كه دارند خسته شده بي . مسيحيان از عقيدهء گنگ و)2
جائيكه در اين اواخر در بعضـي از شـهرهاي انگلسـتان كليسـاها بـه فـروش رسـيد كـه         
 خوشبختانه خريداران كليساها مسلمانان بودند و در بدل آن مساجد بزرگي را بنا نمودند.

 به أجمعين.وصلی االله علی نبينا وعلی آله وصح
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